
 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

 «از منظر تفسیر شریف المیزان» نگاهی کلی بر سوره مبارکه مائده

شود و با بیان احکامی ادامه کلام وحی در این سوره با خطاب نمودن مؤمنین و دعوتشان به وفای به عهد آغاز می

هایى که میان افراد با مذکور مخصوص به عهد خاصی نبوده و این دعوت مؤمنین را بر وفای تمام پیمانیابد. دعوت می

 .نمایدیکدیگر و یا با خدا، بسته ملزم می

های ، به وضعیت باوری و نقض پیمان«ایها الذین آمنوا»قرآن کریم در این سوره ضمن بیان احکامی لازم الاجرا برای 

 .نمایداهل کتاب اشاره می

  :گذراند نظر از چنین آیات ترتیب به را سوره کلی موضوعات توان مه طباطبایی میعلا بندی طبق دسته

ها اند به وفای به عقود، بیان برخی احکام در خوراکیملزم نمودن کسانی که ایمان آورده 3-1ت آیا :gem:  5-4آیات 

طیباتبیان حلال بودن طیبات و برشمردن برخی مصادیق   

گانه یعنى غسل، وضو و تیممهاى سهبیان حکم طهارت 7-6آیات   

هاى الهى و دستور به پیروى از آنها، بیان بیان برخی از عهدهای خدا از قبیل قسط، عدل و بعضى از نعمت 14-8آیات 

شکنی آنهاعدم اعتنای بنی اسرائیل به عهدهای الهی و عواقب پیمان  

به اینکه به فرستاده خدا و به کتابى که او بر وى نازل کرده ایمان بیاورند، چیزى که  دعوت اهل کتاب 19-15آیات 

هست این دعوت را با زبان معرفى رسول و کتاب و استدلال بر اینکه آن رسول و کتاب حقند و اتمام حجت علیه آنان 

 .بیان کرده است

اب گرفته شده بود اشاره دارد و آن میثاق این بود که با خدا هایى که از اهل کتاى از میثاقاین آیات به پاره 26-20آیات 

گوید مطیع محض باشند، ولى در برابر موسى جبهه گیرى نموده، بطور صریح پیمان بستند که نسبت بدانچه موسى مى

ا بود دعوتش را رد کردند و خداى تعالى در کیفر این گناهشان به عذاب تیه و سرگردانى که خود عذابى از ناحیه خد

 .گرفتار نمود

بیان داستان دو پسر حضرت آدم علیه السلام و کشته شدن یکی توسط دیگری 32-27آیات   

بیان مجازات محارب و مفسد فی الارض، بیان حد شرعی مجازات دزد 40-33آیات  . 



اى از آله را در پارهاى از اهل کتاب نازل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و این آیات درباره طایفه 50-41آیات 

احکام تورات و اینکه آیا این حکم از تورات است و یا نیست حکم قرار داده بودند، و امید داشتند که آن جناب حکمى 

گفتند: اگر بر طبق اى به دست آورند و از حکم تورات فرار کنند و لذا به یکدیگر مىبر خلاف حکم تورات کند تا بهانه

.ا بگیرید و اگر همان حکم تورات را کرد از او بر حذر باشیدمیل شما حکم کرد آن ر . 

در این آیات خداى سبحان مؤمنین را از اینکه یهود و نصارا را اولیاى خود بگیرند، بر حذر داشته و با  54-51آیات 

شمنان خبر کند و در یك پیشگویى به آینده امر امت در اثر این موالات و دوستى با دشدیدترین لحن تهدیدشان مى

دهید و آن وقت است که خداى تعالى مردمى فرماید که اگر چنین کنید بنیه روش دینى خود را از دست مىدهد و مىمى

انگیزد که قائم به امر دین شوند و بنیه دین را بعد از انهدام به حالت اصلى و اولیش بر گرداننددیگر برمى . 

معرفی ولیّ مؤمنین : کندکه از ولایت اهل کتاب و نیز ولایت کفار نهی می آیاتی معترضه در ما بین آیاتی 56-55آیات   

ها و صفات پلید آنان کنند، بیان زشتینهی از دوستى با کفار و اهل کتابى که خدا و آیات خدا را استهزا مى 66-57آیات

نىشکو عهدشکنی آنها، دعوت مسلمانان به رعایت عهد و پیمان و مذمت نقض عهد و پیمان  

امر شدن پیامبر به ابلاغ دستور خداوند و ادا نشدن رسالت در صورت عدم ابلاغ )آیه غدیر خم( 67آیه   

بیان مطالبی در رابطه با اهل کتاب، از جمله 86-68آیات   

 افزوده شدن بر کفر و طغیان اهل کتاب توسط قرآن 

السلامبیان برخی باورهای اهل کتاب نسبت به حضرت مسیح علیه    

 بیان برخی باورهای اهل کتاب نسبت به خداوند 

  .نهی اهل کتاب از غلو در دین، بیان لعن شدن اهل کتاب کافر به زبان، حضرت داود و حضرت عیسی علیهما السلام

ل و مندی از رزقِ حلانهی ایمان آوردندگان از حرام کردن طیباتی که خداوند حلال کرده است، امر به بهره 89-87آیات 

های قصد شده و کفاره آنطیبات، بیان مؤاخذه از قسم  

بیان احکام شراب و قمار و انصاب و از عمل شیطان بودن اینها، بیان مضرات شراب، امر به اطاعت از خدا  93-90آیات 

 و رسول خدا صلی الله علیه و آله و پرهیز از پشت کردن به ایشان

ی دریایی و صحراییبیان احکامی در خصوص شکارها 99-94آیات   

بیان یکسان نبودن طیب و خبیث 100آیه   

دعوت ایمان آورندگان به عدم پرسش از برخی سوالات، آشکار شدن برخی سؤالات در حین نزول  102-101آیات 

 قرآن،



بیان موضع خداوند در خصوص برخی احکام جاهلی همچون بحیره و سائبه و وصیله 104-103آیات   

به پرداختن به خود و مراقبت از خود امر مؤمنین 105آیه   

بیان احکام وصیت و شاهد گرفتن بر وصیت 109-106آیات   

بیان معجزات عیسی علیه السلام  111-110آیات   

داستان نزول مائده از آسمان برای مسیح علیه السلام و حواریون 115-112آیات   

اندما السلام درباره آنچه که نصارا در حق وى گفتهبیان گفتگوى خداى تعالى با عیسى بن مریم علیه 120-116آیات   

فرمایندعلامه طباطبایی در خصوص غرض این سوره می  

هایى که این سوره متضمن آنها اگر در آیات این سوره، آیات اول و آخر و وسطش دقت کنیم و در مواعظ و داستان

ها و تهدید ه وفاى به عهدها، و پایدارى در پیماناست تدبر کنیم، خواهیم دریافت که غرض جامع از این سوره دعوت ب

و تحذیر شدید از شکستن آن و بى اعتنایى نکردن به امر آن است و اینکه عادت خداى تعالى به رحمت و آسان کردن 

تکلیف بندگان و تخفیف دادن به کسى که تقوا پیشه کند و ایمان آورد و باز از خدا بترسد و احسان کند جارى شده، و 

کشى و تجاوز آغاز نموده از بند یز بر این معنا جارى شده که نسبت به کسى که پیمان با امام خویش را بشکند، و گردنن

گیرى کندهایى که در دین گرفته شده بشکند، سختعهد و پیمان در آید، و طاعت امام را ترك گوید و حدود و میثاق . 

م حدود و قصاص و داستان مائده زمان عیسى علیه السلام که از خدا بینى بسیارى از احکاو به همین جهت است که مى

هاى بنى اسرائیل و اى از آسمان براى او و یارانش بیاید و داستان دو پسران آدم، و اشاره به بسیارى از ظلمخواست مائده

را کامل و نعمتشان را تمام  گذارد که دینشانهاى آنان دراین سوره آمده است، و در آیاتى بر مردم منت مىشکنىپیمان

کرد، و طیبات را بر ایشان حلال، و خبائث را بر ایشان حرام کرد، و احکام و دستوراتى بر ایشان تشریع کرد که مایه 

.آوردطهارت آنان است، و در عین حال عسر و حرجى هم نمى  

 بیان نکات تدبری در آیات:

  4تا  1آیات 

 :اول سوره به چشم میخورند عبارتند ازموضوعات کلی که در چهار آیه 

 

 عقود و وفای به عقود

 بیان احکام در مصرف از گوشت انعام



 بیان احکام خداوند در حوزه شعائر الهی

 امر بر تعاون بر و تقوی

 بیان احکام در برخی خوردنیها

 نعمت و شناخت نعمت ها

 حلال بودن طیبات و موضوع طیبات

 

قرار  نعمت و عقود،احکام سه موضوع محوریسیری که از ارتباط موضوعات در آیات اولیه بدست می آید ذیل 

 میگیرد

 : بنابراین در ارتباطی اولیه میتوان دریافت

امکان حظ   مجموعه احکام و عقود وجاری می شوند. میثاق ها عقود را محکم میکنند با جاری شدن احکام الهی عقود 

   .و بهره مندی)انواع نعمت( را برای انسان ها به وجود می آورند

 

 

               
           

          

                 
            

                
     

  

 

 

 7تا  4آیات 



7تا  4کلیات تفسیر المیزان ذیل آیات   

 

: 9تا  4موضوعات مطرح در آیات   

حلال بودن طیبات و برشمردن برخی مصادیق طیباتبیان   

گانه یعنی غسل و وضو و تیممهای سه بیان حکم طهارت  

 بیان برخی از عهدهای خداوند
 

از تفسیر المیزان خلاصه نکات   

خواهد مؤمنین را از خطری که ممکن است در اثر تشریع حکم بوده و ضمن بیان حکم طیبات، می 5غرض در آیه ـ 1 

انگاری در امر خدا و معاشرت آزادانه با کفار متوجه آنان شود، برحذر داردسهل .  

 

متعرض حکم طهارت هاى سه گانه یعنى غسل وضو و تیمم است و آیه بعدش جنبه متمم و  6: آیه 7و  6در آیات ـ 2 

 .یا مؤ کد حکم آنرا دارد

 

رت در شما است ، چون این سه دستور سه وسیله و غرض ما از تشریع وضو و غسل و تیمم تنها حاصل شدن طهاـ 3 

سبب براى طهارت است و این طهارت هر چه باشد غیر از پاکیزگى ظاهرى و بر طرف شدن خبث و کثافات از بدن 

است ، بلکه طهارتى است معنوى که به وسیله یکى از این سه دستور حاصل مى شود و آنچه که در نماز شرط شده 

بدن ، همین طهارت معنوى است علاوه بر پاکى ظاهر  . 

 

، منظور از میثاق همان میثاقى است که از آنان گرفته شده بر اینکه اسلام را بپذیرند، یعنى تسلیم خداى 7در آیه ـ 4 

 تعالى باشند، 

 

ه ، منظور از نعمت ، حقیقت اسلام است ، چون اسلام منشا همه نعمتها و برکات است ، هر نعمتى را ک7در آیه ـ 5 

ریشه یابى کنیم بالاخره به اسلام منتهى مى شویم. این هم بر خواننده پوشیده نماند که مراد از نعمت بودن اسلام حقیقى 

 .و یا ولایت این است که خواسته اند انگشت روى مصداق بگذارند

 :در مطالعه سوره مبارکه مائده توجه به نکات زیر توصیه میشود

 نکته اول

 :نزولی که سوره در آن قرار دارد توجه به فضای شان.1

  .اولا این سوره در اواخر عمر گرامی پیامبر اکرم نازل شده است

 

  .ثانیا اسلام به عنوان یك دین جامع و حکومتی که می تواند جامعه را اداره کند از سوی پیامبر معرفی شده است



 

خیلی از جو گیریها و هیجانات افراد در گرایش به پیامبر ثالثا چون افراد در جدیت دین و جنگ ها و.. قرار گرفته اند  

 .کاسته شده و البته از سویی نفاق هم ظهور کرده است

 نکته دوم

 :بهتر است در مطالعه آیات سوره نگاه منظومه ای به آیات را داشته باشیم

 

با نزول خود از وجهی هست و  به عنوان نمونه در نظر بگیریم احکام از جانب خداوند حق نازل میشوند. این احکام 

 .نیست ها و از سویی دیگر باید و نباید های الهی را نشان می دهند

 .؛ قابلیت نمود در زندگی انسان ها را پیدا میکنندو در نتیجه این سیر

و حال انسان به عنوان موجود مختار انتخاب شده است تا در دو ساحت فردی و اجتماعی احکام خداوند را عملی کند 

 .با التزام بر عقود شاکر نعمت هایی شود که خداوند برایش قرار داده است

 

بدین ترتیب در مطالعه آیات در میابیم بعضی آیات به علت احکام و مبنای احکام که از جانب خداوند است اشاره دارد، 

به آثار تبعیت از احکام و برخی  برخی به احکام اشاره دارد، بعضی به عقود و میثاق ها، برخی به نعمت های الهی، برخی

 .به تبعات اعراض از احکام اشاره دارد

 :تعریف حکم 

باید و نباید هایی که در هر کار و هر عمل از جانب خداوند و رسول نازل میشود و به انسان مجوز انجام آن کار و یا 

 .عمل را می دهد

 

 *تعریف عقود

 .عقد به معنای گره و پیوند

ثاق هایی است که منجر میشود احکام در زندگی انسان به کار گرفته شود به گونه ای که عبودیت آن پیمان ها و می

 .خداوند به حا آورده شود

 .التزام بر عقود الهی زندگی انسان را از لهو و لعب باز میدارد و عامل استحکام در زندگی فردی و اجتماعی است

به این معنا که فرهنگ رعایت عقود الهی در جامعه مورد تاکید بوده و ؛ حیثیت اجتماعی عقود در این سوره پررنگ است

 .تعاون بر این موضوع توصیه شده است

 

 



 تکمیل نمودار زیر حین مطالعه سوره توصیه میشود

 

          

                        
    

                
                 

      

 
     

             
                         

                      
      

  

 

اتی کلی در مطالعه سوره مبارکه مائدهنک  

 

منفی است. و در مطالعه آیات و اوامر و نواهی باید هر دو جنبه را در مباحث در سوره دارای دو جنبه مثبت و ـ 1 

  .ذهنمان بیاوریم

 به عنوان نمونه آدمهای منفی در سوره

 .با شعائر الهی مبارزه می کنند

 .حرمت شعائر خداوند را میشکنند

 نسبت به عقود و میثاق های الهی بی توجه هستند

 ..و

های مثبت سوره نیز به صورت ایجابی در نظر گرفت و بالعکسهمین ویژگیها را میتوان برای آدم . 

 



:  است موضوع ولایتمهمترین مباحث در سوره  ـ از2  

 .ولایت به معنای متجلی کننده حق، جهت و صراط در زندگی انسان است

’ زد.با تبیین احکام و عقود او را از طفولیت خارج می سا زندگی انسان ها را جهتی الهی داده و ولایت،  

ولی الهی به عنوان علمدار ولایت؛ با اقامه دین خداوند قابلیت بهره مندی و دریافت حقایق آسمانی را برای انسان ها 

 ایجاد میکند

آن چیزی که در ولایت الهی مهم میشود خارج شدن انسان ها از آلودگی ها، پلیدی ها، و خباثت ها در سطح مادی و 

 .معنوی است

 رامون احکام وضو و طهارتپی 6توجه به آیه با 

 .طهارت به معنای دوری از خبیثاتی است که به اذن و حکم خداوند می باشد

 از این آیه میفهمیم 

 .انسان ها قابلیت تطهیر دارند

 .این تطهیر سازی طبق قواعدی صورت میپذیزد

 .ا عهده دار میشوددین همان ساختاری است که با منظومه ای از احکام الهی قابلیت تطهیر سازی انسان ر

این دین برای نزول و اجرایش نیازمند نظام ولایی است تا با واسطه گری نزول احکام انسان ها و بالتبع جامعه را در حصن و 

 .امنیت حفظ کند

 جهت انسجام بیشتر مطالب:با توجه به سیر موضوعاتی که از آیات اولیه بدست آمد

 یکدیگر پیدا میکنندفهم سیر موضوعات و ارتباطی که با 

 و مجموعه ای دیدن سوره

 دسته بندی زیر در مطالعه سوره پیشنهاد میشود

عقود، پیمان  احکام مبنای حکم

ها و میثاق 

 ها

نعمت های 

 الهی

عدم اطاعت 

ار رسول و 

اعراض از 

 حکم

آثار تبعیت 

 از حکم

تبعات 

اعراض از 

 حکم

       

       

       

 



  14تا  8آیات 

:گرفته از تفسیر المیزانبر  

: یك سلسله خطابهائى است به مؤ منین که در آنها کلیاتى از امور مهم دنیائى و آخرتى ، فردى و اجتماعى آنان را 14تا  8آیات 

 .بیان مى کند

ای است که خداوند در آیه اول داده بودانشای وعده 9آیه  . 

در این آیه کفر را مقید کرده به تکذیب آیات تا کفر بدون تکذیب را شامل نگردد 10آیه  . 

یکى وعده جمیل است به کسانى که ایمان آورده اعمال صالح انجام مى دهند، و دیگرى تهدید شدیدى است  10و  9بنابراین آیه 

به خدا کفر ورزیده ، آیات خدا را تکذیب کنند، و معلوم است که بین این دو مرحله مراحلى است متوسط، که به کسانى که 

 خداى تعالى امر آن مراحل و عاقبت امر صاحب هر مرحله را ذکر نکرده است

از قبیل داستان جنگ بدر و مضمون این آیه قابل انطباق بر چندین واقعه است. وقایعى که بین کفار و مسلمانان واقع شد،  11آیه 

احد و احزاب و غیره و بنابراین نمى توان گفت نظر خاصى به واقعه خاصى دارد، بلکه منظورش مطلق توطئه هائى است که 

 .مشرکین علیه مسلمانان و براى کشتن آنان و محو کردن اثر اسلام و دین توحید مى ریختند

قوا پیشه نموده و بر خدا توکل کنند، و در حقیقت منظور تحذیر شدید از ترك تقوا مؤ منین را دعوت فرموده به اینکه ت11در آیه 

و ترك توکل بر خداى سبحان است ، دلیل براینکه منظور نهى شدید است داستانى است که از بنى اسرائیل و نصارا در همین 

 سیاق حکایت مى کند

 

میثاق نامبرده را عبارت از گمراه شدن از راه میانه و مستقیم برشمرده خداى تعالى سزاى کفر و قدر ناشناس نسبت به  : 1٢در آیه 

 .و این ذکر اجمالى آن کیفر بوده است

 

کند و آن عبارت است از انواع نقمتها و عذابها که خداى سبحان بعضى از خداوند به طور مفصل آن کیفر را بیان می: 1٣در آیه 

را به خودش نسبت داده ، چون این دو نقمت در واقع کار خود او است و بعضى دیگر آنها را که همان لعنت و تقسیه قلوب باشد 

را به خود بنى اسرائیل نسبت داده است. همه اینها کیفر همه کفرانهاى آنان است که در راءس آنها کفر به میثاق است ، و یا کیفر 

کفر خوابیده همچنانکه سایر کیفرهاشان در شکم کیفر آن تنها کفر به میثاق است ، براى اینکه سایر کفرهاشان در شکم این یك 

 . نهفته است. آرى راه وسطى که آنان گم کرده اند راه سعادتى است که آبادى دنیا و آخرت آنان در آن راه است

 

 .نمایدبه پیمان شکنی نصارا و عواقب آن اشاره می : 14در آیه 

 نکات تدبری آیات :

 

: سوره عمدتا به جمع انسان هاست که با یکدیگر در جامعه ای زندگی میکنندخطاب آیات در این  . 

.درست است که خطاب ها جمعی است اما این خطاب به تك تك انسان های آن جامعه نیز جاری می شود  



ستشعبه )نقیب( بوده اند.مبنای این انشعاب ظاهرا بر اساس توانمندی آنها بوده ا 12قوم حضرت موسی علیه السلام   

 در مفهوم نقب: عمق/ظرافت و ارتباط وجود دارد.

در جامعه ای که نقیب وجود دارد استعداهای افراد به تناسب موقعیتشان ابراز شده و هر کدام در گروهی شاخص شده اند)این 

 توانمندی ها میتواند جسمی ، یا بر اساس فضل باشد(

در ارتباط با ولی الهی و رسول بوده انداین نقبا مجاری و جاری کننده حکم الهی بوده اند که  . 

 

 خداوند با نشان دادن انحراف نصرانیت از انسان ها میخواهد 16تا  14در آیات 

 تا نسبت به کتاب آسمانی قرآن و احکام خداوند متعهد باشند

 و نسبت به همه باید و نبایدهای الهی اهتمام ورزند 

  انفعال خارج شود هم چنین سبك و نظام دینداری از فردگرایی و

 : 19تا  14آیات 

خداى تعالى بعد از آنکه مساله پیمان گرفتن از اهل کتاب بر اینکه رسولان او را یارى و تعظیم و احکام او را حفظ : آیات  این در

فرموده به اینکه به کنند، خاطرنشان کرد، و نیز بعد از آنکه مساله نقض پیمان را ذکر کرد، اینك در این آیات آنان را دعوت 

فرستاده اى که او فرستاده و به کتابى که او بر وى نازل کرده ایمان بیاورند چیزى که هست این دعوت را با زبان معرفى رسول و 

 . کتاب و استدلال بر اینکه آن رسول و کتاب حقند و اتمام حجت علیه آنان بیان کرده

این معنا هیچ شکى نیست که یهودیان ادعاى فرزندى حقیقى براى خدا ندارند و  دانند. دریهود و نصارا خود را پسران خدا می

بطور جدى خود را فرزند خداى تعالى نمى دانند آنطور که بیشتر مسیحیان مسیح را فرزند خدا مى دانند، پس اینکه در جمله مورد 

ان اوئیم منظور فرزندى حقیقى نیست ، بلکه بحث حکایت کرده که یهود و نصارا ادعا کرده اند که ما فرزندان خدا و دوست

منظورشان این است که با نوعى مجازگوئى شرافتى براى خود بتراشند. و به هر حال منظورشان از این تعبیر این است که ما 

نسبت  یهودیان و مسیحیان آنقدر در درگاه خداى تعالى محبوب و مقرب هستیم که پسران در نظر پدران محبوب و مقربند، پس ما

 .به خداى تعالى جنبه شاهزادگان را داریم که در صفى جداى از صف رعیت قرار دارند و به امتیاز قرب به درگاه سلطان ممتازند

  

 سوره مبارکه مائده تدبری نکات

 

 .خطاب آیات در این سوره عمدتا به جمع انسان هاست که با یکدیگر در جامعه ای زندگی میکنند

 .ا جمعی است اما این خطاب به تك تك انسان های آن جامعه نیز جاری می شوددرست است که خطاب ه



 :لذا در مواجهه با این گونه خطابها میتوان دریافت 

هنگامی که اوامر و نواهی روی فضای جمع می آید؛ بر تمام سطوح جامعه و افراد جامعه تاثیر گزار است. بنابراین اگر جامعه  ـ1

  .نواهی بی تفاوت باشد بر همه افراد جامعه اثر نامطلوب میگذارد و بالعکس ای نسبت به این اوامر و

 .خداوند به انسان هم توان فردی داده و هم توان جمعی داده و این توان ها با همدیگر خاصیت هم افزایی دارندـ 2

 .ها استجهت الهی داشتن توان های فردی و جمعی انسان ها تعیین کننده سعادت آن جمع و انسان ـ 3

 .انسان ها تنها با شناخت و انتخاب ولی الهی میتوانند توانهای فردی و جمعی خود را در جهت مثبت مدیریت کنند ـ 4

در اثر مدیریت صحیح توان های فردی و جمعی و اهتمام جامعه بر اوامر و نواهی که بر ایشان نازل میشود، فرهنگ های ـ 5

  .ی شودتوحیدی و سبك زندگی توحیدی ایجاد م

به بعد بستر جامعه، به ضرورت دینداری ؛ ولی و لی شناسی رسیده است. اما به دلیل هواهای نفسانی و  14از آیات  

 منفعت گرایی های مادی در انجام اعمال دیندارانه تحریف و سستی می نمایند

 به انحرافاتی که در معرض جامعه اسلامی است می پردازدلذا در ادامه با بیان آیات یهود و نصرانی 

انحراف در مسیحیت به دلیل رویکرد جبرگرایانه ای است که نسبت به خداوند،هستی و زندگی اتخاذ کرده اند و 

 مجموعه ایدئولوژی های آنها، آنها را به سمت انزوا گرایی می کشاند.

رضایت طاغوت و رهبران باطل به این سبك دینداری به دلیل ظلم پذیر بودن، منزوی بودن، و غیر اجتماعی بودن  علت

 آنهاست.

 پای یهود هم باز می شود. ویژگیهایی که برای انحراف یهود در قرآن ذکر می شود عبارتند از: 18آیه مبارکه از 

 ماعی(اعتماد به نفس های کاذب )بالاخص در عرصه های اجت •

 توهم فضل های ویژه و خاص بر خود •

 توهم برتری ، توانمندی ..)تافته جدا بافته بودن از خلق( •

خداوند  در احتجاج با همین اهل کتابی که حرفشان آمدن بشیر و نذیر برایشان بود، به ارسال پیامبران پیشین اشاره 

 پذیر نبودند!میکند و بر آنها زنهار میدهد که مگر آن پیامبران بشیر و 

 

 : برداشت شده است تا بدین جا  نموداری ساده که از مجموعه آیات



                   

     

       
    

              
        

             
    

                   
    

       

         

             
              
              

             
        

          
      

         

              

         

  

 یابی با آیه ولایتگاهی به سوره مبارکه مائده، نقش واژه مائده)سفره( در آن و نسبتن

جریانات متعدد فکری و اعتقادی وجود داشته همیشه راه ها و روش های متعددی برای تحلیل و ارزیابی مکتب های مختلف و 

 .است. در این میان روش قرآن کریم برای تحلیل این موضوع خاص و استثنایی است و البته بسیار عجیب

قرآن جریانات فکری و مکتبی و اجتماعی را به وسیله سفره هایی که این مکاتب می گسترانند و از آن تغذیه می کنند، بازشناسی 

کند. ما طی مرور کوتاه و اجمالی که از سوره مائده خواهیم داشت ان شاءالله در این باره به بحث بیشتر خواهیم  و تحلیل می

 .پرداخت

سوره مائده، سوره ای است مدنی و برخی، تعدادی از آیات آن را آخرین آیاتی دانسته اند که بر رسول خدا)ص( نازل شده است. 

 (1).ایات با همین نام از این سوره یاد می شودمائده به معنای سفره است و در رو

آنچه در این سوره ذهن ما را به سمت مفهوم سفره توجه داد صرفاً نام این سوره مبارکه نبود، بلکه قرائن و شواهد بسیاری این 

ه و آمیخته با حساسیت را ایجاد نمود، از جمله آیات ابتدایی این سوره که مبحث حرام و حلال از خوردنی ها را پیش کشید

موضوعاتی نظیر وفای به عهد، امربه تعاون در نیکی و تقوا و نهی از تعاون در گناه و تجاوز مطرح نموده است. در آیات دیگر 

سوره وقتی صحبت از اهل کتاب می شود همین موضوعات یاد شده به ویژه مساله عهد و پیمان و میثاق در کنار احکام مختلف از 

حلال و حرام ذکر می گردد جالب این که خداوند وقتی می خواهد به بنده بودن مسیح)ع( و حضرت جمله خوردنی های 

مریم)س( استدلال کند به طعام خوردن آن ها توجه می دهد. داستان معروف درخواست سفره آسمانی توسط حواریون از حضرت 

 .عیسی)ع( هم به قدر کافی گویای مطلب هست

نش قرآنی چه جایگاهی دارد؟ و چرا باید اینقدر مهم جلوه کند؟ در نگاه قرآن چشیدن میوه ممنوعه بود اما مگر طعام و سفره در بی



قرآن از پرستش گوساله سامری توسط بنی اسراییل تعبیر به ( 2که منجر به از دست دادن لباس و هبوط آدم)ع( و حوا)س( گردید)

مساله طعام آنقدر ( 3رای حلق بلکه به واسطه قلب آن ها صورت گرفت)نوشیدن می کند، نوشیدنی که نه به واسطه دهان و از مج

( 4در تربیت بنی اسراییل مهم بود که خداوند برای آن ها از آسمان غذا می فرستاد، البته بنی اسراییل به همین هم اعتراض کردند)

م امام حسین)ع( را خطاب به اهل کوفه شاید در روایتی طعام در آیه فلینظرالانسان الی طعامه به علم تفسیر شده است. این کلا

شنیده باشید که حضرت علت عدم حق پذیری کوفیان را شکم های انباشته از حرام آن ها می دانستند. به نظر می رسد ذکر این 

 .مقدمه گویای اهمیت مادی و معنوی طعام بوده است

میزان وفاداری بندگان به عهد و پیمانشان با خداوند به مقتضای همین اهمیت است که سفره ها معرف و محکی برای تعیین 

 (5).هستند

یعنی درك این حقیقت که ( 6درك درست از سفره یعنی درك حکمت حلال و حرام های خداوندی که قیام در راه اوست.)

و درك این حقیقت ( 8یعنی نفی در غل و زنجیر بودن دستان خدا)( 7خداوند به آنچه در آسمان ها و زمین می گذرد آگاه است.)

 (9).که او در عین سخت کشی در کیفر غفور و رحیم نیز هست

از دین باز نمی ( 11دل در گرو کفار نمی نهند)( 10اگر مسلمین به درك صحیحی از سفره برسند دیگر در کفر سرعت نمی گیرند)

این ها همه میراث اهل کتاب است اکثریتی که ( 13و به شراب و قمار و آلات لهو و خرافات گرایش نخواهند داشت.)( 12گردند.)

که درك صحیحی از مائده آسمانی نداشتند. به همین خاط سفره هایشان پر است از حرام های خدا. درك صحیح از سفره وقتی 

 .تحقق می یابد که تعریفی دقیق از سفره داشته باشیم

صوصیت از این سفره را برمی شمرند از جمله رفع هنگامی که حواریون از مسیح)ع( سفره ای آسمانی طلب می کنند چند خ

 .گرسنگی، اطمینان قلبی، درك صداقت مسیح و شهادت بر راستگویی این پیامبر بزرگ الهی

مسیح)ع( نیز وقتی از خداوند درخواست این مائده آسمانی را می نماید به نکات مهمی اشاره می کند از جمله این که عیدی برای 

 .ن )یعنی پیروان مسیسح)ع(( باشد و نیز آیه و نشانه ای باشد از جانب خدااولین و آخرین ایشا

خداوند وقتی درخواست مسیح)ع( را اجابت می کند می فرماید آن را بر شما نازل می کنم، اما اگر بعد از این کسی کفر بورزد 

 .چنان عذابش می کنم که احدی از عالمیان را آن گونه عذاب نکرده باشم

حات درباره سفره کافی است تا ارتباط آن را با عید غدیر خم درك کنیم، همانطور که قبلاً اشاره گردید آیات مربوط به همین توضی

و همواره این سوال مطرح بود که چرا این آیات در میان آیات به ظاهر بی ارتباط با شأن ( 14غدیر خم در این سوره قرار دارند)

 .نزول آمده است

متعددی به این سوال داده اند: از جمله این که برخی فرمودند این آیات مربوط به این سوره نیست برخی دیگر بزرگان پاسخ های 

حکمت خداوندی اقتضای آن داشت که آیات مربوط به غدیر در بین این آیات بیاید تا مخالفان انگیزه »این گونه پاسخ دادند که 

 «.ای برای تحریف نداشته باشند

 .نیز فرموده اند حکمت این اتفاق در برجسته تر شدن این آیات و جلب توجه بیشتر بوده استبرخی دیگر 

اما ضمن احترام به پاسخ های فوق باید گفت که اتفاقاً بهترین جای ممکن برای مطرح شدن این آیات همین جایی است که آیات 

 .کنار سفره های دیگر ببینیمقرار گرفته اند چه تناسبی شایسته تر از این که سفره غدیر را در 

آری عید بودن سفره آسمانی مسیح، سفره بودن عید آسمانی غدیر را به ذهن متبادر می نماید و به تبع کفر ورزیدن نسبت به هر 

کدام از آن ها نتیجه اش عذابی خواهد بود که خداوند احدی را آن گونه عذاب نکرده باشد به همین ترتیب بقیه خصوصیات مائده 



 .سمانی مسیح)ع( با عید غدیر خم قابل تطبیق استآ

کلام آخر این که سفره ها گویاترین شناسنامه برای مکتب های مختلف هستند، ما نیز اگر بخواهیم تصویر دقیق و روشنی از اهل 

یل قرار دهیم یقیناً کتاب که امروز جهان غرب میراث خوار آن است داشته باشیم باید سفره های مادی و معنوی آن ها را مورد تحل

اگر با این دید مرور اجمالی بر روی سوره مائده داشته باشیم می توانیم عناصر فرهنگی جهان غرب را با تمام نمادهایش مشاهده 

کنیم. حتی می توانیم تأثیرات هجوم فرهنگی آن ها را بر جامعه اسلامی خود ببینیم و راهکار مناسبی جهت مقابله با آن طراحی 

 .کنیم

 

 

 ٢6تا  19گزیده المیزان از آیات  

دومین خطابى است که به اهل کتاب شده ، و متمم خطاب اول است ، براى اینکه آیه اول براى اهل کتاب این معنا را  19در آیه  

ا بشر را به سوى بیان کرد: که خداى تعالى رسولى به سوى ایشان گسیل داشته ، و او را با کتابى مبین تایید نموده ، و او به اذن خد

هر خیرى و هر سعادتى هدایت مى کند، و آیه مورد بحث بیان مى کند که بیانى که گفته شد جنبه اتمام حجت براى آنان دارد، 

رسول ما به این منظور بشر را هدایت نموده هر خیر و سعادتى را برایشان بیان مى کند، که فردا یعنى در روز قیامت نگویند: خدایا 

 .و نذیرى به سوى ما نیامد تا راه سعادت و شقاوت را براى ما بیان کند هیچ بشیر

 

باشد. آیات این بخش بى ربط با آیات قبل و بدون اتصال به مربوط به داستان حضرت موسی علیه السلام می ٢6تا  ٢0در آیات 

در قبول دعوت اسلام داشت ، این آیات  آنها نیست براى اینکه آیات قبل بطورى که ملاحظه کردید سخنى از سر پیچى اهل کتاب

نیز به پاره اى از میثاقهائى که از اهل کتاب گرفته شده بود اشاره دارد، و آن میثاق این بود که با خدا پیمان بستند که نسبت بدانچه 

خداى تعالى در  موسى مى گوید مطیع محض باشند، ولى در برابر موسى جبهه گیرى نموده ، بطور صریح دعوتش را رد کردند، و

 .کیفر این گناهشان به عذاب تیه و سرگردانى که خود عذابى از ناحیه خدا بود گرفتار نمود

 ٢6تا  19عصاره ای از نکات آیات 

 

 :در این آیات که با محوریت بنی اسرائل و قوم حضرت موسی علیه السلام است 

کستن میثاق آورده می شده+دلایلی که خداوند در شکستن تفصیل میثاق الهی+ نقض میثاق با ولی+ توجیهاتی که در این ش

 .به چشم می خورد میثاق الهی از آنان بیان میکند

 

 از مهمترین دلایلی که خداوند نسبت به شکستن میثاق آنها بیان میکند عبارتند از 

 نقص در توحید

 عدم باور به حضرت موسی علیه السلام

 محاسبات ظاهری و دنیایی

 

از پیامبران نباید بر اساس ظواهر و حساب دو دو تا چهارتایی باشد. زیرا منافع این تبعیت از ولی در بسیاری از موارد  نکته: تبعیت 



خارج از چارچوب های ظاهری است و این نوع تحلیل های ظاهری ضمن تبعیت نشدن ولی الهی منافع بسباری را از جامعه 

 .محروم میکند

عه با ولی الهی پیدا می کند. عدم معیت با ولی الهی را فسق گویند به گونه ای که ولی الهی شکافی است که انسان و جام فسق

 .حساب کند نتواند روی او

 .یکی از ویژگیهای منفی یهود ترس از مرگ است. و ادعاهایی که در تبعیت از بشیر و نذیر دارند در ابتلائات به ظهور ننشست

 

 :نتیجه کلی 

 

 همه انسان ها باید

 ه و رسم میثاق بستنرا

 راه و رسم میثاق نشکستن

 راه و رسم توجیه نکردن

تا در زمان ابتلائات؛ دچار تاخیر و عدوان  .و دلایل متقنی که برای پیوند با ولی وجود دارد را از قبل برای خود مهیا و ذخیره کنند 

 .و تنها گذاشتن ولی الهی نشوند

 

 ٣٢تا  ٢7آیات برگزیده از تفسیر المیزان/ نکات ذیل 

 

در نگاه کلی: از داستان پسران آدم خبر مى دهد، و سبب پدید آمدن آنرا حسد دانسته ، مى فرماید حسد کار آدمى را  31تا  27آیه  

به جائى مى کشاند که حتى برادر برادر خود را بنا حق به قتل برساند و آنگاه که فهمید از زیانکاران شده پشیمان مى گردد، 

اى که هیچ سودى ندارد و این آیات به همین معنا مربوط به گفتار در آیات قبل است که در باره بنى اسرائیل مى فرمود پشیمانى 

استنکافشان از ایمان به فرستاده خدا و امتناعشان از قبول دعوت حقه جز به خاطر حسد و ستمگرى نبود، آرى همه اینها آثار شوم 

دار مى کند برادر خود را بکشد و سپس او را در آتش ندامت و حسرتى مى اندازد که راه حسد است ، حسد است که آدمى را وا

فرار و نجاتى از آن نیست ، پس باید که اهل عبرت از این داستان عبرت گرفته در حس حسادت و سپس در کفرى که اثر آن 

 .حسادت است اصرار نورزند

 

 :که قرآن کریم او را پدر بشر خوانده است. دلایل آن عبارتند از : منظور از آدم همان شخصى است از بشر27در آیه  

دلیل اول اینکه : در سراسر قرآن کریم جز ابوالبشر احدى بنام آدم نامیده نشده و اگر مراد در آیه شریفه از کلمه آدم غیر پدر بشر 

 .تبود باید قرآن کریم قرینه اى ذکر مى کرد تا شنونده بفهمد این آدم آن آدم نیس

 .دلیل دوم اینکه : بعضى از خصوصیاتى که در این داستان ذکر شده ، جز با فرزندان آدم ابوالبشر منطبق نیست

: از ظاهر سیاق بر مى آید که این دو پسر هر یك براى خاطر خدا یك قربانى تقدیم داشته اند، تا به آن وسیله تقربى 27در آیه 

 .حاصل کنند



مله ، لام سوگند است ، و جمله بسطت الى یدك کنایه است از شروع به مقدمات قتل و به کار : حرف ل در آغاز ج28در آیه 

 . بردن آلات و اسباب آن

 

این بوده که گناه مقتول به وسیله ظلم منتقل به قاتلش شود و « أ ن تبوء باثمى و اثمك»: مراد از اینکه مقتول گفته بوده : 29در آیه 

و در نتیجه او بارکش دو گناه بشود، و مقتول وقتى خداى سبحان را ملاقات مى کند هیچ گناهى بر او سر بار گناه خود او گردد، 

ظهور در آن دارد، و بر طبق این ظهور روایاتى هم آمده ، اعتبار عقلى « ان تبوء باثمى و اثمك»نباشد، این چیزى است که عبارت 

 .هم مساعد با آن است

ین معنا است که نفس به تدریج به وسیله وسوسه هاى پى در پى و تصمیمهاى متوالى به انجام عمل : تطویع نفس ، به ا30در آیه  

نفس او »نزدیك مى شود، تا در آخر منقاد آن فعل شده و بطور کامل اطاعتش از آن فعل تمام شود، پس معناى جمله این است که 

از باب به کار بردن مامور در « قتل اخیه»و بنابراین کلمه « اطاعت کرد منقاد او شد، و به تدریج امر او را که همان کشتن برادر بود

، و منظورمان این است که «فلانى چنین اطاعت کرد»جاى امر است ، همچنانکه خود ما نیز در گفتگوهاى روزمره خود مى گوئی 

 .«فلانى فلان دستور را به اینطور اطاعت کرد»

د از ارتکاب قتل مدتى در کار خود متحیر مانده ، و از این بیمناك بوده که دیگران از جنایت : دلالت دارد بر اینکه قاتل بع31آیه 

او خبردار شوند، و فکر مى کرده که چه کند تا دیگران به جسد مقتول بر خورد نکنند، تا آنکه خداى تعالى کلاغى را براى تعلیم 

و کشتن قاتل برادر خود را پشت سر هم و نزدیك به هم اتفاق افتاده  او فرستاد، و اگر فرستادن کلاغ ، و جستجوى کلاغ در زمین

 . بوده دیگر وجهى نداشت بگوید: )یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب ( معلوم مى شود مدتى طولانى سرگردان بوده

 .و چنان حکمى بکنیم فرماید: پیش آمدن حادثه فجیع پسران آدم باعث شد که ما بر بنى اسرائیل چنینمی 32در آیه 

 بیان نکات و قوانین موجود در آیات هابیل و قابیل

 

در داستان هابیل و قابیل آمده است. زیرا بستر داستان بستر دینداری استو ایشان اولین انسان هایی هستند که موضوع  دینالفبای  

 .دین برایشان مهم بوده است

 .اول، منسك وجود داشته است نماد منسك است. معلوم می شود از همان قربانی 

  .قبول نشدن قربانی توجیهی می شود برای از سر راه برداشتن برادر

 

ادراك اشتباه قابیل این بوده:قبول نشدن قربانی من به دیل طرف مقابل است که به دلیل )قیاس یا حسد( و یا عناد جلوه نمایی  :

  .می کند

 .یان می کند. پس معلوم می شود عدم قبول شدن برای قابیل عدم تقوی بوده استب تقویجناب هابیل شرط قبول شدن قربانی را 

 :به واسطه جناب هابیل در این آیات صرف میشود تقوی

  .بروز تقوی قبل از حکم:یك قربانی مقبول است 

 

 واکنش مناسب با طرف مقابل+ خوف از خداوند :بروز تقوی بعد از حکم



 .ند و به واسطه عمل کلاغی متوجه میشود چگونه جنازه برادرش را دفن کندمیخوا سوءهقابیل قتل برادرش را 

 

 .:او باید قبل کشتن برادرش از این عمل کلاغ عبرت میگرفت و تفکرات منفی اش را دفن میکرد 1نکته 

بل از آنکه آن مشکل : همواره در طبیعت از عمل پرندگان و.. مدلهایی برای رفع مسائل انسان ها وجود دارد. ولی باید ق2نکته  

 .برای انسان دردسرساز میشود از طبیعت درس گرفت

 .ایجاد میشود طوعدر قابیل برای قتل برادرش 

انسان دارای توانی بالقوه است که اگر آن را سمت خداوند سوق ندهد در ولایت شیطان قرار میگیرد و مخالف رای خداوند انجام 

 می دهد

 .ملکوتی اش انسان را به خسر می کشاندهر بی تقوایی صورت 

 :در درون خودش دو اثم دارد اثمهر  قابیل اثم انجام داد و  جناب هابیل این حکم را فهمید که

 یکی مال عمل زشتی است که انجام می شود)قتل هابیل( 

 .یکی حذف کردن کارهای خوبی که از جناب هابیل میتوانسته در ارض شکل بگیرد

شبیه هم هستند اما جهت این اعمال متفاوت است. یکی در راستای حکم خداوند و دیگری  قربانیو  قتلم عمل جالب است بدانی

 .مخالف حکم خداوند است

موضوع مهمی در زندگی انسان میشود. و ایشان واسطه فهم حکم خداوند را داشته  حکممعلوم می شود از همان ابتدای خلقت؛ 

  .اند

 انسان مومن با تقوا حکم و اراده و میل خود را در جهت حکم و اراده خداوند قرار می دهد.)مقبولیت از عملکرد حضرت هابیل : 

 (قربانی

؛ حسد و مقایسه نادرست میل و پذیرش خود را مخالف حکم خدا قرار می از عملکرد قابیل: انسان غیر مومن با فقدان تقوا

 دهد)قتل اخیه(

 

  40تا  ٣٣آیات 

 المیزانگزیده 

: این آیات خالى از ارتباط با آیات قبل نیست ، براى اینکه آیات قبل که داستان برادرکشى فرزندان آدم را نقل مى 40تا  33آیات 

کرد و مى فرمود به همین جهت بر بنى اسرائیل نوشتیم که چنین و چنان ، گو اینکه ارتباط مستقیمش با مطالب قبل بود که پیرامون 

نى اسرائیل سخن مى گفت ، و گو اینکه در آن آیات بطور صریح نه یك حد شرعى بیان شده بود و نه یك حکم حال و وضع ب

 .الهى ، و لیکن بطور ضمنى و یا به عبارتى به ملازمه با آیات مورد بحث که بیانگر حد شرعى مفسدین و دزدان است ارتباط دارد

 

ى است که برگشت مى کند به ابطال اثر چیزى که رسول از جانب خداى سبحان بر : مراد از محاربه با خدا و رسول عمل33در آیه  



 آن چیز ولایت دارد، نظیر جنگیدن کفار با رسول و با مسلمانان 

را آورده ، معناى منظور نظر را مشخص مى کند « و یسعون فى الارض فسادا»و همینکه بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول جمله 

منظور از محاربه با خدا و رسول افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومى و راهزنى است ، نه مطلق محاربه  و مى فهماند که

 .با مسلمانان

آیه قبل سزای محارب با خدا و رسول را بیان نمود و در این آیه استثنائی را بیان می کند: یعنى مگر آن محاربى که قبل از 

ما بعد از دستگیر شدن و قیام دو شاهد بر اینکه او شمشیر کشیده و یا کسى را کشته دیگر توبه حد دستگیرى توبه کرده باشد، و ا

 .شرعیش را بر نمى دارد

 

و حقیقت وسیله به درگاه خدا مراعات راه خدا است و عبارت « و ابتغوا الیه الوسیلة»: خداى تعالى در قرآن کریم فرموده 35آیه 

بودیت را در خود تحقق دهد و به درگاه خداى تعالى وجهه فقر و مسکنت به خود بگیرد، پس است از اینکه انسان حقیقت ع

وسیله در آیه شریفه همین رابطه است ، و اما علم و عمل که راغب کلمه را به آن معنا گرفته از لوازم معناى وسیله و از ادوات 

 رساندن خود به حقیقت عبودیت است

ولا به اینکه عذاب چیزى است که لازمه بشر و اصل در سرنوشت و نزدیك به او است ، و تنها عاملى ای است: ا: اشاره36در آیه  

که مى تواند آن را از انسان دور بسازد و برگرداند ایمان و تقوا است و ثانیا به اینکه فطرت اصلى انسانیت نسبت به تالم از آتش 

 رسید که انسانى داراى چنین فطرتى نباشد، یعنى در آتش بیفتد و ناراحت نشودهرگز در انسانها از کار نمى افتد، و روزى نخواهد 

تعلیلى است براى مضمون آیه قبلى ، و حاصل مضمون آیه سابق و این دو آیه این است که : بر شما واجب است  37و  36آیه 

ینکه انجام این دستورات در برگرداندن عذاب از تقوا پیشه کنید، و به درگاه خدا وسیله اى بجوئید و در راه او جهاد کنید، براى ا

شما بسیار مهم و مؤ ثر است ، آن هم عذابى الیم و دائمى ، و هیچ راه چاره دیگرى نیست ، که جاى این دستورات را بگیرد، براى 

یده گرفتند اگر فرضا تمامى اینکه به خدا کفر ورزیدند و در نتیجه تقوا و تهیه وسیله براى درگاه خدا را و جهاد در راه او را ناد

آنچه در زمین است را )که منتها چیزى است که فرزند آدم عادتا آرزوى داشتن آن را دارد( داشته باشند و فرضا به همان برابر 

دارائى دیگرى هم به آن اضافه شود و بخواهند همه آنها را براى بر طرف کردن عذاب روز قیامت بدهند، کسى نیست که این 

را از آنان قبول کند و عذابى بسیار دردناك دارند، بسیار مى کوشند و مى خواهند از آتش که همان عذاب الیم و دردناك  معاوضه

  .است خارج شوند و لیکن خارج شدنى نیستند، براى اینکه عذاب نامبرده خالد و مقیم است ، تا ابد از آن جدا نمى شود

 .طلاح استینافى است ، یعنى مى رساند که مجددا کلام جدید و تازه اى آغاز مى شود: حرف واو در اول آیه شریفه به اص38آیه 

: معنای آیه چنین است که دست دزد را قطع کنید، در حالى که این قطع عنوان کیفر داشته باشد، کیفر در برابر عمل 39در آیه 

عالى عقوبتى است که به مجرم مى دهند تا از جرائم زشتى که کرده اند، و در حالى که این بریدن عذابى است از ناحیه خداى ت

 .خود دست بر دارد، و دیگران هم با دیدن آن عبرت بگیرند

: این آیه در موضع تعلیل مطلب آیه سابق است ، که سخن از قبول توبه سارق و سارقه داشت ، و مى فرمود: اگر آن مرد و 40آیه 

دند، خود را اصلاح نمایند خداى تعالى توبه شان را مى پذیرد، براى اینکه خداى این زن دزد توبه کنند و بعد از آنکه ظلم کر

سبحان مالك آسمانها و زمین است و مى تواند در مملکت و ما یملك خود هر حکمى که دوست مى دارد بکند، یکى از عذاب و 

 .ب کند و اگر توبه کنند بیامرزدبدهد پس او مى تواند سارق و سارقه را اگر توبه نکنند عذا یکى دیگر را آمرزش 



 :نکات تدبری

 در ادامه آیات داستان هابیل و قابیل به موضوعات 34و  33، 32آیات مبارکه 

 قتل نفس

 محاربه با خداوند

  .می پردازد امکان توبه در دنیا و رهایی از خزی و عذاب عظیم

 حکمی کلی را در این رابطه بیان میکند میشودنکته : بعد از آنکه به واسطه قابیل؛ عمل قتل در عالم صرف 

 که هر کس کسی را بدون دلیل به قتل برساند کان همه انسان ها را به قتل رسانده

  .و هر کس کسی را احیا کند کان همه عالم را احیا کرده است

  .خوانده می شوند مسرفکسانی که از احکام عدول کنند 

چرخه معیوب کار اشتباه می افتد و اشتباه بعدی در پی اشتباه قبلی رخ می دهد؛ زنجیره  در اسراف به دلیل اینکه انسان در یك

 .حیات انسان به مخاطره می افتد

، بالعکس انجام میشده است.)این بلاها را انسانهای کافر بر : حالات قتلی که در این آیه مطرح می شود13نکته قابل توجه از آیه 

اند(. خداوند وقتی حکم به شدت می دهد در موقع عمل و اجرا، رحمتش بر غضبش سبقت دارد و آن حکم سر انبیاء می آورده 

را با لطایف الحیلی به رافت و مهربانی تبدیلل می کند. در صورتی که در انسانهای کافر غضبشان غالب بوده و عمل را به 

 ل آورد(شدیدترین حالت انجام میدهند)نظیر بلایی که قابیل بر سر هابی

 35در آیه مبارکه 

 .است تقویاولین توصیه به امر 

 :نکات حاصل از آیه

 .ابتغاء وسیله به معنای این است که انسان خود را در معرض انواع حکم ها قرار می دهد

 بنابراین 

 .انسان به اندازه ابتغاء وسیله؛ دارای پیشرفت و کمال می شود و استعدادهایش شکوفا میشود

 تقوا+ در معرض حکم قرار گرفتن+ سعی بلیغ : ح در سوره مبارکه مائده: }عوامل شکفتگی انسان{فرمول فلا 

 :40تا  36محوری ترین موضوعات در آیات مبارکه 

 کفر و تبعات حاصل از آن

 سرقت و احکام مترتب بر آن

  دنیا بستر امکان مسیر جبران در

 

 :1/ نکات  با توجه به سیر آیات

 :معنای پوشیدگی توانها و استعدادها مقابل فلاح و شکفتگی می شودکفر به 



 فقدان تقوا+فقدان ابتغاء وسیله+ فقدان جهاد 

 مسیر کفر به نار ختم می شود

 .نار: قابلیت ها و استعدادهای از دست رفته است که توان خروج از آن منتفی است 

 .و از دست رفتن توانها می شودمسیری که قابیل در عالم انتخاب کرد به سمت پوشیدگی  

 .و مسیری که هابیل در عالم انتخاب کرد به سمت فلاح و ابتغاء وسیله پیش می رود 

 2نکات 

 .است 35مقابل آیه  سرقتموضوع 

سرقت به معنای هر عملی)فردی یا اجتماعی( و یا باور و فکری است که انسان را در منطقه عمل محدود می کند؛ لذا  زیرا

 منجر می شود انسان از ابتغاء وسیله دور بماند

 

 .صورت باطنی عمل سرقت همانند حکمی است که برای آن وضع شده است 

زیرا در سرقت ید انسان از گسترده بودن قطع می شود و سارق به طور تکوینی دستش از انجام عمل صالح و درست قطع می 

  .شود

  .ی خلاف حکم خداوند هستند که دست انسان را از انجام خیرات بسته می کنندهمه گناهان به نوعی سرقت هستند زیرا عمل

 :نکته مهم

اگر مردم تصمیم بگیرند که سرقت نکنند خداوند جبران می کند. این امر نشان میدهد در دنیا برای جبران سرقت زمان وجود 

 .دارد

 

 گزارش کوتاهی از کارگاه اول سوره مائده

و ارتباط آنها با موضوع ولایت که به دلیل فرصت کوتاهی که در اختیار  40_1بیان نکات جالبی از المیزان و تدبر سوره ذیل آیات 

 .بود امکان اتمام آنها حاصل نشد

  اهم عناوین 

 معنای شعائرالله ٢آیه 

 الیوم و معنای آن ٣آیه 

 ارتباط اکل و نکاح با ولی و اکمال دین و اتمام نعمت ۵_4آیات

 ای بودن آنها برای اکمال دین و اتمام نعمتارتباط طهارت و تقوا و مقدمه 6آیه

 موضوع میثاق، قوامین شهداءبالقسط، نقبای بنی اسرائیل 16_7آیات 

 حضرت مسیح علیه السلام و ارتباط با موضوع ولایت 16آیه 

بهانه های بنی اسرائیل برای عدم مبارزه در رکاب رسول برای ورود به سرزمین مقدس، ارتباط با زمان  ٢6آیات بعدی تا آیه



 رسول الله )ص( و ولایت پذیری

 ماجرای قربانی هابیل و قابیل و ارتباط آن با آیات قبل ٣1_٢7آیات 

 

 ۵0تا  41آیات 

 ۵0_41خلاصه المیزان آیات 

هم بوده و همه یك زمینه و یك سیاق دارند که از آن بر مى آید در باره طائفه اى از اهل کتاب این آیات داراى اجزائى مرتبط به 

نازل شده که رسول خدا )صلى الله علیه وآله ( را در پاره اى از احکام تورات و اینکه آیا این حکم از تورات است و یا نیست 

خلاف حکم تورات کند تا بهانه اى به دست آورند و از حکم تورات حکم قرار داده بودند، و امید داشتند که آن جناب حکمى بر 

 .فرار کنند

کند دهد. در آیه از منافقینی صحبت میخاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را نسبت به آنچه در آیه بیان شده تسلیت می 41آیه 

که به سوی کفر سرعت می گرفتند. یعنى به سرعت راه مى پیمودند و از افعال و اقوالشان موجبات کفر یکى پس از دیگرى 

 .و شتابگر در کفرشان هستندمشاهده مى شود پس این منافقین کافر 

در آیه شریفه همان « سحت»هر مالى که از راه حرام کسب شود سحت است و سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از  4٢آیه  

رشوه است و از ایراد این وصف در این مقام معلوم مى شود که علماى یهود که آن عده را به نزد پیامبر اسلام فرستادند در 

که پیش آمده بوده براى اینکه به حکم واقعى خدا حکم نکنند رشوه گرفته بودند و حکمى غیر حکم خدا کرده بودند داستانى 

چون اگر حکم خدا را اجرا مى کردند یك طرف از دو طرف نزاع متضرر مى شد و همین طرف با دادن رشوه ضرر را از خود دور 

 .ساخته بودند

دو صفت است که براى مجموع افراد مربوط به این « سماعون للکذب اکالون للسحت»ه از همین جا روشن مى شود که دو جمل

داستان ذکر شده و حاصل معناى آیه این است که یهودیان دو طائفه اند یك طائفه علماى ایشانند که رشوه خوارند و طائفه دیگر 

 .مقلدین ایشانند که اکاذیب آن علما را گوش مى دهند و مى پذیرند

مى خواهد شنونده را از رفتار یهودیان به شگفت وادار نماید که مى فرماید یهود امتى است صاحب کتاب و شریعت و  4٣آیه 

منکر نبوت و کتاب و شریعت تو، فعلا به واقعه اى بر خورده اند که حکمش در کتاب خودشان نیز هست ولى نمى خواهند آن 

چگونه به حکم تو که آن نیز همان حکم خدا است تن در مى دهند؟ معلوم  حکم را که حکم خدا است جارى سازند، با این حال

 .است که تن در نمى دهند اینان از کتاب خدا و حکم آن گریزانند هرگز به آن ایمان نخواهند آورد

نایند که خداى سبحان به منزله تعلیل است براى مطالبى که در آیه قبلى ذکر شده و این آیه و آیات بعد از آن بیانگر این مع 44آیه  

براى امتها با اختلافى که در عهد و عصر آنهاست شرایعى تشریع کرده و آن شرایع را در کتبى که نازل کرده قرار داده تا به وسیله 

آن شرایع هدایت شوند و راه را از چاه تشخیص دهند و هر وقت با یکدیگر بر سر حادثه اى اختلاف کردند به آن کتاب و 

جعه نمایند و انبیا و علماى هر امتى را دستور داده که بر طبق آن شریعت و کتاب حکم کنند و آن شریعت را به تمام شریعت مرا

معنا حفظ نمایند و به هیچ وجه اجازه ندهند که دستخوش تغییر و تحریف گردد و در مقابل حکمى که مى کنند چیزى از مردم 



 .لیل است و در اجراى احکام الهى از احدى نترسند و تنها از خداى تعالى بترسندمطالبه نکنند که هر چه مطالبه کنند ثمنى ق

دلالت دارد بر اینکه مراد از این آیه بیان حکم قصاص در « و الجروح قصاص»سیاق آیه مخصوصا با در نظر گرفتن جمله  4۵آیه 

این میخواهد بفرماید در باب قصاص نفس در اقسام مختلف جنایات یعنى قتل نفس و قطع عضو و زخم وارد آوردن است بنابر 

مقابل نفس و چشم در مقابل چشم و بینى در مقابل بینى قرار مى گیرد و همچنین هر عضوى که جانى از یك انسان سلب کند 

 .همان عضو از خودش گرفته مى شود

از آوردن این تعبیر این بوده که بفهماند عیسى استعاره به کنایه است و منظور « و قفینا على آثارهم بعیسى ابن مریم»عبارت  46آیه 

بن مریم )ع ( نیز همان راهى را رفت که انبیاى قبل از او رفتند و آن عبارت بود از طریق دعوت به توحید و تسلیم شدن در برابر 

 .خداى تعالى

دانست همانطور که گفتیم خداى تعالى  مى فرماید اهل انجیل باید حکم کنند به آنچه که خدا در انجیل نازل کرده و باید 47آیه  

در انجیل تصدیق تورات و شرایع آن را نازل کرده مگر بعضى از چیزهائى را که چون نسخ شده انجیل نازل بر عیسى )ع ( آنها را 

بود  استثناء کرده ، چون بعد از آنکه انجیل تورات را در شرایع و احکامش تصدیق کرد و بعضى از چیزها که در تورات حرام

حلال کرد، قهرا عمل به سایر دستورات تورات یعنى عمل به غیر آنچه انجیل حلال کرده عمل به احکامى خواهد بود که خدا در 

 .انجیل نازل کرده و این خود روشن است

ناحیه خدا این است که قرآن قبول دارد که تورات و انجیل و معارف و احکامش از « مصدقا لما بین یدیه»معناى جمله  48آیه  

نازل شده بود و مناسب با حال انسانهاى قبل از این بود، پس منافات ندارد که در عین اینکه از ناحیه خدا بوده امروز نسخ و 

تکمیل شود، همانطور که مسیح )ع( و یا انجیل مسیح )ع( مصدق تورات بود، و در عین حال بعضى از محرمات تورات را حذف 

 .دنموده ، آنها را حلال کر

 40سوره مبارکه مائده تا آیه  مرور کلیات

 

 فضای دینداری در جامعه به تصویر کشیده شد 14بعد از آنکه از آیه مبارکه 

  ,و مدلهای خاص )یهود و نصرانیت و به انحرافاتی که در آنها و ذیل نقض میثاق با حضرت موسی پدید آمد اشاره شد 

 اهت این داستان با بنی اسرائیل)از جهت استنکاف از حکم خداوند(با گذر از داستان هابیل و قابیل و وجه شب

 و بیان امر به تقوا و ابتغاء وسیله و جهاد در راه خداوند به مومنان با نشان دادن تبعات کافرین و خلود آنها در نار

 و بیان مصداقی از عمل سرقت و دور شدن انسان ها از عمل صالح به واسطه آن 

 

 آیاتاینك در این 

 .پدیده ای به نام نفاق خودش را نشان میدهد

 در همین میان عده ای در لباسی به ظاهر دینی در جامعه احکام خداوند را به اراده خود تحریف می کند

 ..و نه تنها خود منحرف میشوند بلکه دیگران را نیز به انحراف دعوت می کنند

 ام)اکل سحت( خو میگیرندو سیستم روحی آنها به گونه ای می شود که به حر :

 .بین اینها رفتار میکند حکم خداوند و قسطاما رسول اکرم با همه دشواری هایی که وجود دارد به 



 : حاصل از این دسته آیات تدبرینکات 

 

نداشتند  از احتجاج خداوند با اهل کتاب این است که از آنجایی که به احکامی که در کتاب آسمانی تورات در نزدشان بود؛ اهتمام

  .و عمل نکردند احکام بالاتر و بعدی را نیز انجام نمی دهند

 

در این آیات نقش واحد کتاب های آسمانی در ارائه حکم خداوند تاکید می شود و نشان میدهد کتاب تورات و انجیل نیز مثل 

  .قرآن آیات حق دارد و هدایت کننده به نور و حق و موعظه ای برای متقین هستند

 

تورات و انجیل پر از احکام و باید و نبایدهای الهی است و قرآن جامع کتب آسمانی است که همگی اتصال دهنده انسان به آری 

 حکم و قوانین الهی اند

 .می شوند فسق و ظلم و کفرانسانها اگر بر اساس احکام الهی و کتاب های آسمانی زندگی خود را پیش نبرند گرفتار 

 

 .ه گرفتن از رسول منجر به ایجاد شکاف در جامعه می شوندفاسقون:کسانی با فاصل

 ظالمون: تعدی و تجاوز به حقوق دیگران

 کافرون:نادیده گرفتن و ضایع کردن نعمت های الهی

تبعیت با رسول و پیوند خوردن با کتاب همانگونه که خداوند حکم کرده منجر به مصونیت زایی انسان ها از کفر؛ ظلم و فسق می 

 .شود

 :در می یابیم 50و  49ابق آیه مبارکهمط

 

 انسان در هیچ حالتی از حکم بیرون نیست

 یا با تبعیت از ولی الهی و رجوع به کتاب؛ دریافت کننده احکام الهی است

 .و یا گرفتار در احکام غیر الهی و به تعبیر آیه احکام جاهلیت می شود

ندارد و یا مطابق خواهش ها و هواهای نفسانی و از ناحیه غیر خداست را کنار گذاشته راهکار : آن باید و نبایدهایی که منبع الهی 

 و در پی راه پیدا کردن به احکام الهی شویم

 یقین است ~~~ راه پیدا کردن حکم خداوند

 علم است ~~~~راه پیدا کردن یقین

 کتاب است ~~~~راه پیدا کردن علم

 ولی الهی است ~~~~راه پیدا کردن کتاب

 مع بندیج



همانطور که تا کنون از تدبر در سوره مبارکه مائده فهمیدیم، راه بهره مندی از اکمال دین و اتمام نعمت، قرار گرفتن در معرض 

 :حکم خدا و ولی است. از این رو می توان به موضوعات زیر توجه نمود

 مواردی از قرار گرفتن در معرض حکم ولی

 وفای به عقود

 رعایت شعائرالله

 اونت در بر و تقوامع

 رعایت احکام اکل و نکاح

 رعایت احکام طهارت

 قیام برای شهادت 

 رعایت میثاق ها

 قربانی

 ابتغاء وسیله

 رجوع به کتاب

 مواردی از عدم رجوع به حکم خدا و ولی

 معاونت در اثم و عدوان

 نقض میثاق 

 قتل

 سرقت

 رشوه خواری

 کفر، ظلم و فسق

 عدم رجوع به کتاب

 

 

 کلی سوره مبارکه مائدهمرور 

 

 در آیات اول سوره بعد از مورد خطاب قرار دادن مومنان

 با تاکید بر وفای به عقود

 حکمرانی خداوند بر مبنای اراده الهی

 حلال ها و حرام های الهی

 تعاون بر بر و تقوی



 :از همان ابتدا دو جامعه تصویر میشود

 

  .هاست، دین در آن حاکم است و بر مبنای ولایت پیش می رود جامعه ای که مترصد احکام الهی و حرام و حلال

  .جامعه ای که بر مبنای خواست و منویات خودش برنامه ریزی میکند

از همین جا ضرورت بحث ولی و ولایت در سوره مطرح می شود که اگر ولی الهی نباشد احکام اراده و حلال و حرام ها و  

 تعاون بر و تقوی محقق شدنی نیست

  .به بعد کارکرد ولی در جامعه تبیین میشود 4از آیات  و

 

نکته مورد توجه در این است که در این سوره جامعه در شرایطی است که به نیاز دین و دین داری رسیده است و دینداری در  َ 

 فرهنگ عمومی جامعه وارد شده

  .انحرافات در اجرای احکام شکل میگیردولی به دلیل هواهای نفسانی و برای انجام ندادن احکام 

لذا آنچه در سوره به صورت تفصیلی بیان میشود ویژگیهای آسیب زای اهل کتاب در طراحی تاکتیك هایی برای ایجاد انحراف در 

  .جامعه دینی است

؛ ولایت الهی در جامعه است آنچه که استکبار را محدود میکند و آنها را در رسیدن به منافع دنیویشان محروم میکند جاری بودن 

لذا با ایجاد انفعال و دور کردن انسانها در تبعیت از احکام سعی در نفوذ به این جوامع؛ سوق دادن جامعه به احکام جاهلی و در 

  .نهایت بهره وری از آنها می کنند

 

 ا گرفته میشوددر آن به استهز دین و نمازبرای برائت یافتن از چنین نظام باطلی که در لباس دین؛ 

؛ ابزارها؛ صفات و رفتارهای آنان واقف شده و با برائتی حقیقی گیرندگی القائات دشمنان را در جامعه لازم است تا با باورها

  .خاموش کرده و به سمت ولایت الهی و بلوغ سیر یابیم

  .ی استباید فهمید آن چیزی که نفع حقیقی را برای انسان ها در بر دارد عمل بر احکام اله

  .جاری کردن احکام خداوند است که حیات آفرین است و منفعت زا

با چنین نگاهی است که برای انسان و جامعه مهم میشود که به دنبال ولی الهی و حکم باشد. چون او راز حیات و قدرت را در 

  .این مسیر یافته است

 .ی است که انسان ها را بهره مند از طعام های آسمانی می کنددلدادگی به ولی الهی بعد از ایمان به خدا و رسول دعا و طلب 

 برای اتصال به چنین طعامی 

 .؛ بهره مند از دریای بیکران آنها شدبرائتی حقیقی و دائمی از کفر و شرك لازم است تا به یمن اتصال به ولایت الهی

 ۵۵تا  ۵1آیات 

 سوره مبارکه مائده 55تا  51نکاتی ذیل آیات 

 

 اهل ایمان در اتخاذ سبك زندگی یهودیت و نصرانیت نهی شدن



 انحراف از ولایت الهی به دلیل منفعت گرایی های شدید در این دو گروه مشاهده می شود

 :بیان ویژگیهایی از این دو گروه 

 قسم دروغ یاد کردن در بودن با اهل ایمان 

 جلب کننده منافقین

 :معرفی آیه ولایت

 خداوند

 رسول

 ومنینعده ای از م

 از شاخصه های محوری این مومنین

 .اقامه نماز و ایتاء زکات در حالی است که به همه احکام و قوانین الهی پایبند هستند

 راکعون: خضوع در برابر خداوند به صورت کامل و جامع

 ؛ آیه ولایت در میابیم55مطابق آیه 

 

 حکم خداوند در هر لحظه و زمان جریان دارد

 

 واسطه رسول و امام جریان دارداین حکم به 

 

  .برای اتصال به احکام خداوند برائت از نظام طاغوت و استکبار لازم است

 

 برای ایجاد این برائت شناخت کافی از ویژگیهای رهبران استکبار؛ باورها و اعمال آنها لازم است 

 

 است هر چه این برائت تفصیلی تر باشد تصویر انسان ها از ولی الهی پررنگ تر

 

 66تا  ۵6آیات 

ذیل تبیین ویژگیهای منفی اهل کتاب به عنوان خواص تصمیم گیرنده در جامعه در این امر ما را کمك  66تا  56مطالعه آیات 

 میکند

 از ویژگیهای این اهل کتاب در گمراه سازی انسان ها و جلب اعتماد مردم به خود

 خوردن قسم

 استفاده از افراد مرتد از دین

 .ن دین خداوند می باشدهزو کرد

 هزو کردن نماز



 .می باشد

 

 :ارتباط ولایت پذیری و موضوع نماز و تعقل است 58نکته قابل توجه از آیه مبارکه 

 

 .به مقداری که نماز برای انسان ها هزو ولعب نباشد؛ عقلانیت ایشان فعال شده و متمایل به ولایت الهی می شوند

 

 .ند را گویندهزو: بی اعتنایی به احکام خداو

 

 .لعب: القای بی فایده کردن احکام الهی داشتن را گویند

 :از دیگر ویژگیهای منفی این اهل کتاب در گمراه سازی جامعه اسلامی به خود

 نقمت در رفتار

 نقمت در گفتار

 نقمت در باورهایشان است

 فسق )شکافی که با دین خودشان با تورات و انجیل دارند( 

 تضلالت از راه راس

 بسته دیدن دست خداوند در عالم

  .است

 

 :همچنین

 :واژه هایی که برای این انسانها خداوند به کار میبرد

 لعنت

 غضب

 سخط

 می باشد

 .خلاصه کردسرعت داشتن در اثم و عدوان + اکل سحت)حرام( کلیت این ویژگیها را میتوان در 

 

 میکند که به تدریج جذب کننده به این مستکبران شودفقدان تقوا + عدم رسوخ ایمان در انسان ها کاری 

 

 باید دانست انسان ها به هر جهت ولایتی که متمایل شوند)مثبت و یا منفی(

 از مواهب و آثار مبارك آن ولایت بهره مند شده

 و یا در اعمال بد و تبعات منفی آن ولایت قرار میگیرند

 



 

 

 

را ترتیب داد و آیات مناسب با هر ستون را ذیل آن قرار داد. سپس با تحلیل افقی و  جدولی مطابق زیر 81تا  51میتوان از آیات 

 عمودی ستونها تحلیل خود از این آیات رابالا بریم

 ستون اهل کتاب/ خواص تصمیم گیرنده ستون جامعه مسلمانی آفت زده ستون ولایت الهی )مصونیت بخشی(

اکمال دین + اتمام نعمت + رضایت در 

 اسلام + خصوصیات ولی الهی

مسلمانهایی که یا متمایل به تفکر 

 نصرانی و یهودی شده اند 

 و یا متمایل به ولایت الهی می شوند.

اگر انسانها از احکام خداوند تبعیت کنند 

و با شناخت تفصیلی نسبت به ستون 

سوم از آنها برائت جویند به سمت 

ستون ولایت الهی میل یافته و از مواهب 

 بهره مند شده آن

اگر به دلیل فقدان تقوا و عدم رسوخ 

ایمان جذب ستون سوم شوند دچار 

آسیب های وارده از آنان شده و با 

 بدیهای آنها همراه می شوند

 القا کنندگان / بسترسازان

 دین : هزو + لعب

 نماز ك هزو + لعب 

 + عدم تعقل

اگر نماز از خاصیت بیفتد: نتیجه عدم 

 تعقل است.

بتدا نماز را هزو می کند: طرد دشمن ا

 می کند

و بعد لعب اش می کند: غایت نماز را 

 بی اهمیت نشان می دهد

 ویژگی دیگر این ستون: نقمت + فسق

 نقمت در رفتار ؛ در گفتار و در باور

ویژگی دیگر آنان: لعنت یافته + غضب 

+ مسخ + عبادت طاغوت + ضلالت از 

 راه راست + شرّ مکان 



ستون: سرعت در اثم و کلیت این 

عدوان + اکل سُحت قابل جمع بندی 

 است

   

 

نکته بسیار مهم: اعتقاد به ولایت الهی اعتقاد به توحید است. از این منظر که خداوند در هر لحظه حکم خود را اراده میکند و در 

ی است که از جانب خداوند قادر است که این حکم رسانی قطع شود.امام کساختیار انسان قرار می دهد و هیچ لحظه ای نیست 

 هر لحظه احکام خداوند را فهم کند  و واسطه انسان ها با خدا در دریافت لحظه به لحظه احکام شود.

نوع اعتقادات انسان از ولی اشف ناشی از نوع برائتش از طاغوت است . هر چه این برائت تفصیلی تر باشد تصویرش  :نکته دوم 

 .ی پر رنگ تر میشودو تبعیتش از ولی اله

نکته سوم: غالب آیات در این سوره ناظر بر اهل کتاب است. گویی خداوند کفه ستون سوم را سنگین تر می کند که به انسان ها 

نشود. زیرا انسان قابلیتی دارد که میتواند همانطور که اکمال دین، اتمام نعمت و هشدار دهد گیرنده هایشان سمت دشمن فعال 

 ا گیرنده هایش دریافت کند همانطور هم می تواند نظام لعنت ، غضب و شرّ مکان را جذب کند.رضایت را ب

 ولایت؛ آیه 67نکاتی از آیه 

 

 .مسیر هدایت و ولایت دائمی است و نقطه پایانی ندارد

 

  .از شئونات ولی الهی بالغ کردن انسان و رساندن آنها به مقصد حقیقی و هدایت است

 

 مسیر رسالتشان عصمت دارند و در هدایت انسانها و ایجاد بلوغ در ایشان محفوظ شده و در حصن هستندپیامبر اکرم در 

 

 بلغ + حکم + رسالت + عصمت = هدای :

 :شود یم افتینسبت به اهل کتاب در اتیآ نیکه در ا ییهایژگیو گریاز  د 

 

 لیاقامه نکردن تورات و انج

 انیطغ

 کفر



 گاهیتوهم مقام و جا

 عدوان ان،یعص

 حق بینفس + تکذ یهوا

 اعتقاد نداشتن به روز جزا

 شرك داشتن

 از منکر نکردن ینه نیغلو در د

 ..و

 :اتیدسته آ نیاز ا یکل برداشت

باز مانده؛  یاله یشوند از ارزشها لیبه آنها متما یهستند که اگر جامعه اسلام ینید ریغ یکننده ول فیتوص یبه نوع اتیآ نیا

  .شودیم جادیا یاله تیانسانها و ولا نیانشقاق ب تیشده و در نها داریحق پد ریغ یاز منکر خاموش شده باورها یچراغ نه

 .شود یاست که منجر به عدم بلوغ در انسان ها م یاقتضائات شودیاز اهل کتاب ذکر م اتیآ نیکه در ا ینکات

 است یدر زندگ هیو بازشدن توج یدر زندگ ینداشتن حکم اله انیفقدان بلوغ معادل جر

  !کفر هستند تیاست که خود آنان تابع ولا یمنحرفانه اهل کتاب در حال تیولا

از آنها کرده و با  یاهل کتاب راه خود را مبرا نی؛ افعال و اعمال اانسان هاست که با شناخت باورها یبرا یزنهار اتیآ نیا

 .از آن اوست یقیکه منفعت حق ردیقرار گ یریمس امام حق در نشیگز

 :86تا  8٢آیات 

دو قوم در جامعه نمود  نیاست که از ا یبا هم است.که ناظر بر انحرافات یو نصار هودیدر سوره خطاب اهل کتاب  توام با  81 هیآ

  .ابدی یم

اشاره  زیبودن آنان به مومنان ن كیو رهبان( و نزد نیسی)قسیحیوارسته مس یشود و به نقش انسان ها یداستان عوض م 82 هیاز آ

 :کند یم میترس شانیا تیکه خداوند از معنو یریتصو.شودیم

احکام را دارند بلکه شوق و انتظار آن را  افتیبه در لیبودن  آنان از احکام است که نه تنها م ریو اطاعت پذ یحرف شنو

  .کشندیم

 



حرف حق منقلب  دنیباطل و کاذب نکرده و با شن یحرفها دنیاست که قوه سمع خود را صرف شن یبه شکل شانیا یخودساز

 .شودیم انیدر ظاهر آنان کاملا ع یانبعاث درون نیکه ا یبه گونه ا شوندیم

 تیو تثب یاله یبه ول یبه واسطه دلدادگ که شودیاشاره م نییبه داستان حوار( سوره یانتها در) تیحیمثبت مس انیجر نیدر دنباله ا

 .دارندیاظهار م یآسمان یخود را در طلب مائده ها یدعا مانیا

 .شودیمنجر به بلوغ در انسانها م که است یشناسو خود یخودساز ضرورت، مثبت انیو جر ریس نینکته قابل توجه در ا

انسانها  یرو شیبلوغ را پ نیا یفعال ساز ریمس یاله یول  .شده است هیتعب یاست که در ذات هر انسان یقتیبالغ شدن حق

  .نائل شود شانیبر ا تیو کمال انسان تیغا انسانها افتنی تیهدا منیتا به  دیگشایم

خطوط قرمز از  تیاز تقوا در رعا یو بهره مند یخودساز کندیبه مقصد حفظ م دنیو رس ریمس نیکه انسانها را در ا یقتیآن حق

 .دارند رو شیاست که نسبت به خداوند و مردم پ یحدود و عقود

 :دیگری که از این دسته آیات فهمیده می شودنکات 

 :اتیآ نیمطابق با ا.شودیم انی.. ب85و  84 اتیدر آ شودیم مانیکه شاخصه در ا شانیا تیمعنو نیا

  .( همراه استضی)تفیو شوق و انقلاب روح رشیآماده بودن اقتضائات با پذ لیبه دل داریب یشناخت حق  در انسان ها

 است ینیقی ییاعمالشان است گزاره ها یمبنا شانیا یکه در باورها ییگزاره ها

 از امر رسول اهتمام دارند تیمراقبت در تبع نیا لیدهند و به دل یاعمال باطل و کذب قرار نم دنیشنقوه سمع خود را در صرف 

 .صالحان قرار گرفتن است تیخلود در بهشت و در مع شانیا یجزا

 9٢تا  87مبارکه  اتیآ

 یاله تیو مداومت در اطاعت ولا رشیپذ یخداوند در راستا یاوامر و نواه مانیمجددا با خطاب قرار گرفتن اهل ا اتیآ نیاز ا

 .شود یم انیب

 اتیآ نیاز موضوعات امر شده در ا

 بر خود باتیحرام نکردن حلال ها و ط

 عمل به احکام قرار داده است رهیکه خداوند در دا یتجاوز نکردن از حدود

 از نشکستن قسم ها و احکام مربوط به آن ینه

 که دارد و برحذر دانستن از آن یو جنس عمل طانیش انیب



 .باشد یم

 :انجام شود نهیپس زم نیسوره به بعد با لحاظ کردن ا اتیآ نیمطالعه ا :توجه

  .شودیم یدر عمل به احکام خداوند است که به موجب عمل به احکام؛ جار یقیحکمت و منفعت حق

 یندهند. کاف رییتغ کنندیکه خودشان فکر م یها را دارند حکمها را مطابق منافع دیو نبا دیو با یاحکام اله یکه قصد اجرا یکسان

  .شودیم تیو مواهب حاصل از آن رو راتیو  بعد از انجام آنها خ کنندیم جادیاحکام هستند که منفعت ها را ا نیاست بدانند ا

 یقیحق افتنیاطاعت از حکم خداوند معادل منفعت  رایز .وجود ندارد یضرر کنند؛یکه به احکام عمل م ییانسان ها یراب

 .شوند یکنند متحمل ضرر م یم ادیز ایحکم خداوند بر اساس مصلحت خودشان کم  یکه در اجرا یکسان کنیل.است

 :و اجتناب کردن از آن است طانیرجس از عمل ش انیب  (92تا  90)اتیآ نیموضوعات مورد توجه در ا گریاز د

 شودیسکر آور که منجر به غفلت م یها یدنیخمر /نوش

 یدر زندگ یغلط و انحراف ی/ اعمال برگرفته از شانس و سنت ها سریم

  .خدا بودن است ریدر عمل غ شیانصاب / مبنا

  .است یاله یازلام / اعمال بدون مبنا

  .شود یم یعداوت و بغضاء در روابط و سبك زندگ جادیسوق داده و منجر به ا طانیموارد انسان ها را در اطاعت از ش نیا تیکل

 .رود یم طانیش تیدر تحت ولا ردیانسان قرار نگ یدر زندگ یاریاگر ذکر خداوند و اهتمام بر نماز به عنوان عامل هش

  .شود یم جادیاز احکام خداوند ا یو حرف شنو یاله یرسول و ول تیولا رشیبلوغ در انسان ها با پذ ریس

 108تا  9٣آیات 

است  یشتریفهم ب یشد راهگشا انیکه امروز ب یا نهیشده در آن با توجه به پس زم انیو موضوعات ب 108تا  93 اتیآ مطالعه

 .احکامی که در این دسته آیات مطرح می شود مجددا به موضوع خوردنیها و طعام بر می گردد

 :نکات قابل توجهی که از این آیات به دست می آید

  .که در استفاده از طعام موضوعیت دارد مراقبت درونی و اهتمام بر امر تقوی استآن چیزی 

بودن آن اهتمام ورزند در مسیر هدایت و بلوغ قرار  حلال و طیباگر انسان ها در اکل و طعام از احکام الهی تبعیت کنند و بر 

بنا میکنند و بقیه مسیر رشد خود را به انحراف می و اگر بر اکل حرام و خبیث اصرار ورزند مانند آجر کجی است که  میگیرند

 .اندازند

 طعام به معنای میل و ذائقه است)هر آنچه در آن ذائقه انسان لحاظ میشود( 



برای داشتن طعامی طیب در بعد مادی و معنوی لازم است از انس به چیزهایی که ذائقه انسان را به بدیها متمایل میکند دوری 

 .کرد

یابی ایمان انسانها؛ آنها را در اجرای احکام مورد ابتلا قرار می دهد. بعضی از خوردنیهای از صید حرام است؛ گاهی خداوند در ارز

این صید به آسانی و سهولت در اختیار افراد می افتد. این مواقع می تواند ابتلایی باشد تا اهتمام انسانها بر احکام و قوانین سنجیده 

 .شود

 .ی فرایندی به نام کفاره را قرار داده است تا کارهای بد انسانها قابل جبران باشدخداوند در نظام ولای

 103تا  97با توجه به آیات 

 .حکم برای خداوند است

 حکمت و منفعت حکم هم از آن خداست

 .منفعت حقیقی در اطاعت از حکم است

 .آنها ست که خیرات و مواهب جاری میشوداحکام هستند که منفعت ها را ایجاد می کنند. و به خاطر احکام و اجرای 

 .هر کسی از منافع احکام استفاده نکند خود را در معرض بی خیری و بی برکتی قرار می دهد

 .زیرا کارکرد احکام و عمل به آنها نزول خیر؛ برکت؛ حسن و عافیت است

مواجهه با ابتلائات از انجام حکم خداوند ممانعت  دنیا محل ابتلائات است و هر ابتلائی بهانه ای برای هدایت انسان است. اگر در

  .شود ضرر حاصل میشود. وگرنه هیچ چیزی جز مسیر گمراهی و عمل بر حکم غیر حق؛ ضرر آفرین نیست

، مصلحت اندیشی های انسانی مانع از اجرای احکام اگر مبنای احکام: افراد؛ فرهنگ های عمومی؛ عرفیات و بر مبنای آباء شود

 .و در نتیجه مسدود شدن باب هدایت در جامعه و خسران میشودخداوند 

از جمله انحرافاتی که در احکام الهی پدید می آید؛ دور زدن احکام طبق مصلحت ها و منفعت هایی است که خود انسانها 

 میسنجند و از این طریق باب توجیه برای تغییر احکام باز میشود؛ 

 .صلحت ها و منفعتها را ایجاد میکندحال آنکه عمل به آن احکام است که م

انسان ها بر اساس حکمتی که خودشان در نظر می گیرند از  :انحرافی که در این قسمت ایجاد می شود این است نکته بسیار مهم:

حکم را توجیه میکنند و تغییر می احکام سوال می کنند و دلشان می خواهد احکام آن طور که میل آنهاست قرار بگیرد؛ لذا آنقدر 

دهند تا آن طور که خود دوست دارند اتفاق بیفتد. و غافل از این حقیقت اند که حکم، ایجاد کننده حکمت و نفع است.. اگر 

خداوند می گوید نماز بخوانید به دلیل حکم خداست که حکمت و نفع نماز بر نمازگزار جاری می شود.. به مجرد اقامه نماز 

 که این نفع ایجاد می شود است 

انسان ها را از تبعیت از احکام جاهلی نفی می کند. زیرا احکام جاهلی بر طبق  103بر همین امر است که خداوند در آیه مبارکه 

مصلحت ها و منفعت هایی شکل میگرد که گمانه زنی خود انسان هاست و از سوی خداوند و رسول نیست. در نتیجه نه تنها نفع 

 تی در برندارد بلکه موجب خسران و ضرر میشود.و حکم



 خداوند با نهی از این کار می خواهد بفهماند تنها خداوند است که امر کننده و نهی کننده است و این

 به دلایل زیر از اهمیت خاصی برخوردارند 108و  106،107آیات مبارکه 

 به دلیل نوع موضوعاتی که در این آیات مطرح میشود.1

 وصیت

 ادتشه

 قسم

 ..عدل و

 

 :به دلیل قرار گرفتن در فضای آیاتی که ظاهرا با آنها ارتباط ظاهری ندارد.2

 مضمون آیات قبل از این ماجرا احکام و طیبات و خبیثات بوده است

 .مضمون آیات بعد از این ماجرا حواریین، مائده آسمانی و حضرت عیسی علیه اسلام می باشد

 

 .ن سه آیه شدت بیشتری دارد و میتوان حالات متنوعی را برای آن در نظر گرفتفضای پس زمینه ای در ای.3

 :با در نظر گرفتن نکات بالا در رابطه با فضای آیات ذکر شده میتوان گفت

 بیان موضوع انسانی است که دارایی ها و مالکیت هایی دارد که قابل انتقال است

 شان می دهدمهم بودن موضوع وصیت و شهادت را برای خداوند ن

  .این انسان در آستانه مرگی قرار میگیرد که حالت فجعه نداشته و تدریجی است

 آنجایی هم که بوده هم مسلمان وجود داشته و هم غیر مسلمان

 احتمال توطئه نیز برایش وجود داشته است

 نماز به عنوان فرهنگ عمومی جامعه بوده است

 احکام خداوند در آن جامعه مطرح بوده است

 حالتهای گوناگون سرپیچی از حکم خداوند در موضوعی مانند شهادت و قسم مطرح بوده است

تقوا اساس اعتماد عمومی در جامعه است. کافی است به این تقوا خدشه وارد شود تا روابط بین انسانها آغشته به انواعی از .1

 .انحراف شود

 اوندان خود میشودفقدان تقوای عمومی موجب خسارت افراد به همدیگر و خویش

 

 .منفعت طلبی های غیرالهی عاملی برای مقابله و عدول از انجام احکام خداوند است .2

 

مردم را به تقوا  ینماز در جامعه ا دیق.شود یتقوا م یبرا یا نهیخود پس زم اتیآ نیمانند نماز در ا یمطرح شدن موضوع.3

 .کند یتر م كینزد



 یمجار~~جامعه بالاتر رود كی یهایدگیچیهر چه پ .شود یجوامع گسترده تر م شرفتیمتناسب با پ یاجتماع یقلمرو تقوا.4

  .بالاتر رود دیبا زین یاجتماع یبروز تقوا ~~رود یاحکام بالاتر م

 .شودیم اتیآ نیکند و منجر به کتمان عدم شهادت در ا یم نیاطیش یکه انسان را محل وح شودیم یتیاثم خصوص.5

 تیمانند وص یرا بر موضوع عتیو شر نید تیانسان بوده؛ حساس كیبستر وقوع حکم در رابطه با  نکهیبا وجود ا اتیآ نیدر ا.6

کند و شاهد اخذ  تیخود دارد را وص ملكیموظف است تا قبل از مرگش آنچه تحت ما یهر انسان مسلمان نکهیو ا دهدینشان م

 ..کند

 :110و  109 اتیآ یکل موضوع

  .دهندیبه خداوند م  شانیکه ا یو پاسخ شانیخداوند با ا یگفتگو انیدر روز محشر؛ ب یاله اءیجمع شدن انب

است  یو اتصال دائم کامل دیتوح خداوند؛ تیادب تام در عبود نشاندهنده شودیم جادیا شانیخداوند و ا نیکه ب ییتامل در گفتگو

  .به خداوند دارند ایکه انب

 110مبارکه  هیدر آ

  .پردازدیحکم خداوند است م اکنندهیدهنده و اح یکه تجل یالسلام به عنوان بنده ا هیعل یسیحضرت ع فیبه توص خداوند

  ..دندیغلو کرده و او را پسر خدا نام یکه بعض منحصر به فرد و خاص ییهاالسلام با توان هیعل یسیبه نام ع یانسان

 ..آوردند مانیاو را عبد خداوند خواندند و به او ا نییهمچون حوار یو بعض ..او را ساحر خواندند یبعض

 سوره مبارکه مائده ییانتها اتیموضوعات در آ انیب

 السلام هیعل یسیبا حضرت ع نییحوار یگفتگو

 شانیدر حق ا یسیحضرت ع یدعا

 به واسطه خداوند شانیا یاجابت دعا

 درباره اله گرفتن او و مادرش توسط قوم یسیخداوند با حضرت ع یگفتگو

  .دیو شه بیاز تنها خداوند رق تیبه خداوند در دعوت قوم به عبود یسیپاسخ حضرت ع

 خداوند میاز فوز عظ نیصادق یبهره مند



 یبودن خداوند بر هر ش ریو قد نیخداوند در آسمان ها و زم تیگستره مالک انیب

 :دیآ یبه دست م اتیآ نیکه از ا یاز نکات یبرخ

 .و مطهرات بوده است باتینشان دهنده ذائقه آنان به ط ؛یدر طلب مائده آسمان نییحوار یدعا

 یبا خداوند معروف بوده است؛ ابراز دعا یالسلام به روح القدس)پسر خدا( و در هم رتبگ هیعل یسیکه حضرت ع یدر جامعه ا

 .دانندیالسلام را عبد خدا م هیعل یسیع شانیا رایرساند ز یآنان را م دینشان از توح یسیبه حضرت ع نییحوار

خداوند و رسالت  تیو شهادت بر وحدان یهال یتر از ول قیشناخت عم؛ یقلب نانیاطم؛  اکل: از خواستن مائده نییحوار زهیانگ

خود را  یدعا یتام به ول یو دلدادگ مانیا تیتثب یرا شناخته اند و برا یاله یول شانیا شودیمعلوم م .بوده است یسیحضرت ع

 .کنند یابراز م

توسط  یملکوت یکه رزق نی. اکندیگذاشته و اقتضاء درست م ریتاث زین شانیدر جامعه ا ؛یدر خواستن مائده آسمان نیحوارر یدعا

 .شودیم زین بیجامعه از آن رزق ط یمنجر به بهره مند شودیطلب م یعده ا

  .کندیم كینزد یاله یاست که انسان ها را به ساحت ول یآسمان ی: رزق مائده

 یکاهش م یاله یافراد را نسبت به ول یریپذ بیآس بیضر ییو از سو دهدیارتقاء م یاله یانسان را نسبت به ول نانیاطم ییسو از

 دهد

 یشناس یضرورت ول

 .شود یمربوط م یبه شناخت ول مایمستق یاحکام اله یاجرا

کسب نکرده  یکاف نانیحق شناخت و اطم یآن است که نسبت به آن ول یورزند به معنا یسست یاحکام اله یاگر انسان ها در اجرا

 .اند

 .است ریامکان پذ یاله تیشدن با نظام ولا كیحکم خداوند؛ به واسطه نزد انیقرار گرفتن انسان ها در معرض جر

 .شده است انیخروج از عبادت طاغوت و ورود به منطقه صدق)انطباق با حق و حکم( ب زیدر ثواب سوره مبارکه مائده ن 

 :است یاله اءیکلام همه انب 117مبارکه  هیآ

  یبودن خداوند بر همه احکام اله دیو شه تیشهادت بر مالک؛  خداوند تیدعوت به عبود؛  صرف خداوند تیعبود



 .است

 سوره مبارکه مائده ییانتها اتیآ لیذ؛ نور فیشر ریاز تفس ینکات

  (یمحسن قرائت ینور )  حجه الاسلام آقا ریتفس

 نکات

 .حضرت عیسى علیه السلام استاز این آیه تا آخر سوره، درباره  

 .ى حضرت مسیح بیان شده استدر این آیه، انواع لطف الهى و در آغاز همه، تأیید به روح القدس درباره

خورد ها در آیه به چشم مىاز نعمت آنچههایى که به تو و به مادرت دادم، ولىفرماید: اى عیسى! یاد کن از نعمتدر آغاز آیه مى

ها مربوط به حضرت عیسى است )نه مادرش(، شاید به خاطر آن که نعمت به فرزند در حقیقت نعمت به مادر است. ى نعمتهمه

 «1»ى حضرت مریم آمده است. ى آل عمران دربارههایى باشد که در سورهشاید هم مراد آیه، نعمت

 .ر تورات و انجیل باشد و نام تورات و انجیل با آنکه آن دو نیز کتابند به خاطر اهمیتّ برده شده استشاید مراد از کتاب، کتب غی

اى که از حضرت على علیه السلام پرسیدند: آن حیوانى که بدون قرار گرفتن در رحم )یا تخم( پیدا شد چیست؟ فرمود: پرنده

 «2»حضرت عیسى با دمیدن در مجسمه به وجود آورد. 

 هاامیپ

 «إذِْ»ى دلگرمى براى رهروان حقّ است. یاد الطاف خدا به اولیایش، مایه -1

، بلکه یك زن و فرزند پیامبرش، با هم «والدِتَِكَ علَیَْكَ وَ عَلى»شود. رسد که دوش به دوش پیامبر مطرح مىزن به مقامى مى -2

 «3« »وَ جعََلْناها وَ ابْنهَا آیةًَ»شوند. یك آیه شمرده مى

 «تکُلَِّمُ الناَّسَ فیِ الْمهَدِْ»حضرت عیسى، با تکلمّ در گهواره، هم نبوّت خویش و هم عفت و عصمت مادرش را ثابت کرد.  -3

 ... سخنان عیسى در گهواره نمایى از وحى بود. أَیدَّتُْكَ بِرُوحِ الْقدُُسِ تُکلَمُِّ  -4

کند و حضرت عیسى، بدون تجربه و تمرین و صرف زمان، در حل مىى الهى، نیاز به تجربه، قدرت و گذشت زمان را اراده -5

 «فیِ الْمهَدِْ وَ کهَلْاً»زند، نه حرف کودکانه. گوید که در پیرى مىهاى صحیح را مىکودکى همان حرف



و هم پیام جدید « التوَّرْاةَ»ند هاى پیشینیان را بدان، هم گفته«الْحِکمْةََ» ، هم بینش«الْکِتابَ »پیامبران، هم باید علم داشته باشند  -6

 «الإْنِْجِیلَ»داشته باشند. 

 «إذِْ تَخلْقُُ»شود. تعبیر آفرینش وخلق، به غیر خدا هم نسبت داده مى -7

 «تَخْلقُُ منَِ الطِّینِ کهََیئَْةِ الطَّیْرِ بإِذِنِْی»اذن خداوند، مجوزّ ساختن مجسّمه پرندگان بوده است.  -8

 .به حضرت عیسى خطاب شده است(« تُخْرِجُ تَخْلقُُ، فتََنْفخُُ، تُبْرِئُ» ولایت تکوینى دارند. )جملات اولیاى خاص خدا، -9

 در اعجاز عیسى علیه السلام، هم نفس مسیحایى او و هم هنر مجسمه ساختن نقش داشته است. کهََیئَْةِ الطیَّرِْ ... فتََنْفخُُ  -10

 «فتََنْفخُُ فِیها فَتَکوُنُ طَیْراً»اسرائیل را نه. پرواز داد، ولى دلهاى بنىنفس مسیحایى، جماد را  -11

 بإِذِنِْی ... تُخْرِجُ الْموَتْى ... بإِذِنِْی ... تُبْرِئُ ... بإِذِنِْی آنجا که خطر شرك زیاد است، تکرار توحید لازم است. )تکرار تَخْلقُُ -12 

...  دهد، توسلّ و استمداد مردم نیز باید جایز باشد. تَخْلقُُ منَِ الطِّینِ احیاگرى و شفا دادن را به انبیا مىوقتى خداوند، قدرت  -13:

دهد، امّا مردم را شود خداوند به کسى قدرت ب)مگر مى إذِنِْیبِ فَتَکوُنُ طَیْراً بإِذِنِْی وَ تُبْرِئُ الْأکَمْهََ وَ الْأَبْرصََ بإِذِنِْی وَ إذِْ تُخْرجُِ الْموَتْى

 از توجهّ به آن منع کند؟!(

 «تُخْرجُِ الْموَتْى»، در همین دنیا صورت گرفته است. «رجعت»زنده شدن مردگان و  -14:

 عنك لیکَفَفتُْ بنَیِ إِسْرائ»اسرائیل به حضرت عیسى علیه السلام، از سوى خدا دفع شد. سوء قصد بنى -15

 

 ه مائده:رویکردهای موضوعی به سوره مبارک

 .بحث عقد است شودیکه در سوره مطرح م یموضوعات نیاز مهمتر یکیـ 1

  .شناسد یمخاطب در جامعه مفهوم عقد را م میشو یسوره متوجه م هیاول اتیاز همان آ

  .است نیمع یدر نقطه ا گریکدیچند جزء و بستن آنها به  ایدو  وستنیهم پ به :منظور از عقد

 .مفهوم مقابل حل)باز کردن گره( در سوره آمده است نیا

 :افتیدر توانیعقد م یکه برا ییکارکردها



 یو معنو یماد وندیگره و پ

 بستن و باز شدن دارد تیقابل

 عامل استحکام باشد تواندیم

 از لهو و لعب خارج سازد تواندیانسانها را م

 کندیو هدف را محکم م تیبه غا دنیرس

 ..و

  .شوندیم یجار یواسطه احکام خداوند عقود الهبه  

  .ردیگیدر معرض انسانها قرار م ییعقود بر اساس احکام و محکمات و به واسطه نظام ولا نیا

 شود دهیانسان ها هم حرام فهم یحرام شمرده شده؛ برا یاله یکه توسط ول یزیاست که آنچ نیا یبه عقود به معنا یوفا

  .شود دهیانسان ها هم حلال فهم یحلال شمرده شده؛ برا یاله یکه توسط ول یزیآنچ و

دادن  به حلال ها و حرمت دادن به حرامها  تیتقوا در حل تیخود را ملزم به رعا بندندیم یاله یکه با ول یثاقیانسانها به واسطه م

 .کنند یم

کردن انسان ها در شئون  بیط  یینظام ولا یکارکردها نیز مهمترا یکی نیرا حلال کرده است. بنابرا باتیانسانها ط یخداوند برا

 .گوناگونشان است

خداوند به  یشکر نعمتها جهیهر امر و استفاده درست از نعمت ها و در نت یدهایها و نبا دیبا نازل کردن با  یرا ول یپاك ساز نیا

 .رساند یانجام م

 .کند یم جادیرا ا یاله یعقود و التزام به تقوا تیرعا یبه عقود در جامعه فرهنگ ساز یوفا جیترو

  .مبارکه مائده را از منظر موضوع عقود مطالعه کرد سوره ارائه شده میبا توجه به مفاه توانیم

 الرسول هایا ای یتوجه به خطابهاآن در جامعه مورد مطالعه قرار داد.  یساز ادهیرا در عقود و پ یاله یمطالعه  نقش ول نیو در ا

 هایا ای یآن در جامعه مورد مطالعه قرار داد. توجه به خطابها انیجر یآورندگان را در عقود و چگونگ مانیو ا مانینقش اهل ا

 آمنوا نیالذ



آن در جامعه مورد مطالعه قرار  یساز انیعدم جر ایآن  یساز انیاهل کتاب را نسبت به موضوع عقود و جر ینقش مثبت و منف

 اهل الکتاب ایداد. توجه به خطاب 

 .تیحیو مس تیهودیمربوط به  اتیآ و

 البر و التقوا یعل تعاونواـ ٢

موقع خود انسان کمك کننده و نقش  كی یعنیدر باب تفاعل هم فاعل هست و هم مفعول ) :تفاعل در عون است یتعاون به معنا

  (ردیگیو نقش مفعول م شودیموقع انسان کمك داده م كی رد؛یگیفاعل م

  .او یگاه یده یرا انجام م یتو کار یگاه یعنی یبا امامت تعاون دار یوقت .است یاریمطلق کمك و  یعون: به معنا

 یکار جلو نم یاما گاه ،یکن یم اتیآداب عمل یسازادهیپ یمدرسه قرآن، تو تمام تلاش را برا یتخصص یمثلا در کارگروه ها

 یکرد یدهد، تو که امام را معاونت م یزمان تو را به خود اختصاص م یمشکل ایکند  یتو را از فعال بودن دور م یماریب ایرود 

 هروقت، یشو دیناام دینبا تو،  معطل رفع مشکلات تو شوند دینبا هاکار یاز معاونت او بهره مند شو تیقعمو نیدر ا یبتوان دیبا

 کار مصلحت نبوده که انجام شود نیاصلا ا یفهم یباز هم کار جلو نرفت، آنجاست که م یول یدیامام را به معاونت طلب

 البر و التقوا یعل تعاونوا

 .شود یحکم م یبستر دارا یتعاون ناظر به بستر است. بنا به اقتضا

 کرد قیبستر را ض دیمنظور نبا نیا یبرا. شود یم یاز منشأ آن جار دیجد یتعاون در بر و تقوا بالا رود، حکم ها زانیهر قدر م 

 

 :مانع تعاون است نینچنیا یمثلا عبارات

 توانم بروم یمسافرت را نم نیمن ا

 توانم کار کنم یفرد نم نیبا ا 

 وجود ندارد تیامکان فعال میبرا طیشرا نیبا ا

... 

 یالبر و التقو یعل تعاونوا



اشکالات در جمع؛  رایز. تعاون است یوجود داشت، همانجا جا ییخطا یو حت یتوان گفت هرقدر و هرجا که ضعف یم نیبنابرا

 :فعال شود دیاست که با گریکدیمناطق تعاون انسان ها با 

 شوندیم بتیدچار غ یجمع نکهیمانند ا

 .در جمع هست گریاز همد بتیاستعداد عدم غ نیو ا بتیتعاون کنند در جمع شدن بساط غ دیبا یعنی

 .توان کنترل غضب در برابر دشمن را ندارند کنندیفکر م یجمع ای

 ..در استعداد آن جمع هست نیامر که غضب خود را در برابر دشمن کنترل کنند و ا نیتعاون کنند بر ا دیبا یعنی

  یالبر و التقو یعل تعاونوا

 .میاز ارتباط با جمع و اجتماع هست ریتعاون ناگز جادیا یبرا

 شوندیکننده فرهنگ ها در جامعه م جادیا یتعاون ها چه مثبت چه منف نیا

 ..مانند فرهنگ انفاق

 ..اسراففرهنگ 

 ..کننده تعاون آن کار در جامعه است دیانجام دهد در واقع تشد یرا ولو ظاهرا فرد یهر کس هر کار نیبنابرا

 .شودیتعاون متحدند؛ ملحق م نیکه بر ا ییبا گروهها نایتکو و

 میدر عالم گره زن راتیاهل خ یخود را به تعاون ها ریخ یخوب است با انجام کارها چه

دو گونه تعاون در سوره  نیا قیکردن آن مشاهده مصاد یاتیو عمل یشدن به مفهوم تعاون در بعد مثبت و منف کینزد یبرا

 .راهگشاست اریبس

 به عنوان نمونه:

 :را پاس بدارند یاله یبوده و نعمتها بندیپا یبا ول ثاقیآورده اند انتظار دارد نسبت به م مانیکه ا یخداوند از کسان 7 هیمطابق آ

 یاله یها یدر امرو نه تیدر ذکر نعمت ها و شکر آنها به واسطه رعا تعاون

 :شده اند یعدل معرف انیخداوند و گواهان قسط و مجر یکنندگان برا امیق یآورندگان ول مانیا:  8 هیآ



 ها و بروز تقوا طیاحکام خداوند؛ مقابله با افراط و تفر ییو برپا یستادگیتعاون در ا

 :تعاون بر اثم و عدوان قیمصاد لیاسرائ یبن اتیو ورود به آ 13مبارکه  هیاز آ

  )نسبت به اقامه نماز، دادن زکات، قرض حسن و.(یاله یقوم با ول ثاقینقض م

  خداوند اتیآ یفراموش

 یدر امانات اله انتیخ

 احکام خداوند فیتحر

  .شودیشدن فساد در جامعه م ییشدن بستر فساد و اجرا جادیبرشمرد که منجر به ا توانیم را

 26تا  21 اتیدر آ نیهمچن

)تعاون بر اثم( است که به ضرر خودشان و عدم ورود به ارض یبا حضرت موس لیاسرائ یروشن بر  عدم تعاون بن یمصداق

تعاون  نیا جهیشد و در نت یم ولگذاشتن حک نیمنجر به وفاق آنها در زم یفرد یها یو منفعت طلب ؛یسست .دیمقدسه انجام

 است که بعد از آن بر آنان وارد شد یدر پ یپ یهایگرفتار

 

  34تا  27 اتیآ در

اش را به طرف  یاو قبول نشدن قربان یبوده است. ول یعدم تقو لیبه دل لیقاب ی،علت قبول نشدن قربان28 هیمطابق آ

  ..عناد ایحسد و  یاز رو ای( نسبت داد. حال لیمقابلش)جناب هاب

از مقابله به مثل همان عدم تعاون بر عدوان و  لیاثم او بوده. و برائت هاب جهیاست که نت یبر قتل برادرش همان عدوان لیاراده قاب

 است یاله یتعاون بر تقو

  نیهمچن

 .شود یم دهیبهتر فهم یلیبا قاعده تعاون خ 32 هیآ

موضوع در قاعده  نیهمه. ا یایاح هینفر شب كی یایقتل همه است و اح هینفر شب كیسوال بوده که چرا قتل  مانیتاکنون برا دیشا

 شود یم دهیتعاون بهتر فهم



  .شودیشده و پس از آن امر به جهاد م لهیبعد از امر به تقوا امر به ابتغاء وس 35 هیآ در

 نیتعاون ب جادیتوسل از لوازم ا نیکنند و ا لهیتوانند ابتغاء وس یدت مبروز تقوا به شکل مجاه یبرا یمانیتوان گفت افراد ا یم

 (ریمس نیدر تقوا + در معرض احکام خداوند قرار گرفتن + صبر و استمرار در ا افتنیتعاون)وحدت  نیا جهینت .مومنان است

 شودیانسان ها در اجتماع م یتوانها و استعدادها یشکفتگ:

  38تا 36 اتیدر آ نیچن هم

توانها و خاموش ماندن فضلها در  یمنجر به عدم شکفتگ + فقدان جهاد در راه خداوند لهیتقوا + فقدان ابتغاء وس فقدان : تعاون بر

  .شودیجامعه م

و  منجر به  محدود شدن  ردیگیحق شکل م ریغ ریاست که در مس ییاز دست رفته انسان و اجتماع محصول تعاون ها یتوانها

 شودیاحکام م افتیاز در تیمحروم جهیو در نت راتیانسانها و جامعه در عمل به خ

تعاون بر اثم و  قیو مصاو یتعاون بر بر و تقو قیمصاد  از یسوره فهرست یتا انتها اتیبا مطالعه آ توانیم ریس نیبا  هم مطابق

الحاق  یبرا ییامر دعا نیانشالله ا .ذکر شده است توجه نمود كیهر  یکه برا یجیو بر علل؛ لوازم و نتا عدوان را استخراج کرده

  ها باشد یو خوب راتیما با اهل تعاون بر خ

 تیسوره در حوزه ولا یدیکل اتیآـ ٣

 هستند 67؛ 55؛ 3مبارکه  اتیآ:کنندیرا ذکر م تیهستند و شئونات ولا یاله تیکه  در سوره مشخصا در حوزه ولا یاتیآ

وقْوُذةَُ وَالْمُتَردَِّیةَُ وَالنَّطِیحَةُ وَماَ أَکلََ السَّبُعُ إلَِّا ماَ ذَکَّیْتُمْ حُرِّمتَْ عَلیَکُْمُ الْمَیتْةَُ وَالدَّمُ ولََحْمُ الْخِنزیِرِ ومَاَ أهُلَِّ لغَِیْرِ اللَّهِ بهِِ وَالْمُنْخنَقَِةُ وَالْمَ

 لَکمُْ  أَکْمَلتُْ الْیوَمَْ وَاخشْوَْنِ تَخشْوَهُْمْ فلَاَ دِینکُِمْ منِ کَفَروُا الَّذِینَ یَئِسَ الْیوَمَْ فسِقٌْ لِکُمْٰ  تسَْتَقسِْموُا بِالْأزَلَْامِ ذَوَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصبُِ وأََن 

 مخَمْصََةٍ غَیرَْ مُتَجَانفٍِ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَّحِیمٌ  یفِ  اضطْرَُّ فمَنَِ دِینًا الإِْسْلَامَ  لکَمُُ ورََضِیتُ نعِْمَتِی علََیْکمُْ  وأَتَْمَمتُْ دِینَکُمْ

 اکعِوُنَ إنَِّماَ ولَِیُّکُمُ اللَّهُ ورََسوُلهُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یُقِیموُنَ الصَّلَاةَ ویَؤُتْوُنَ الزَّکَاةَ وهَُمْ رَ 

 هَ لاَ یهَدِْی الْقوَمَْ الْکَافرِِینَ أنُزلَِ إلِیَْكَ منِ رَّبِّكَ وَإنِ لَّمْ تَفعْلَْ فمَاَ بلََّغتَْ رِسَالَتهَُ وَاللَّهُ یعَصِْمُكَ منَِ النَّاسِ إِنَّ اللَّ یَا أَیُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ مَا

 تیسوره در حوزه ولا یدیکل اتیآ

 مبارکه سوم هیآ رامونیپ ینکات

 نکته اول:



 بندیها پا نیموظف است بر ا ینداریهر د شودویم انیب هایدر خوردن یاله یاز احکام حلال و حرام ها یموارد هیآ نیا یابتدا در

 .شده است انیفسق ب قیموارد به عنوان مصاد نیا رایز د؛یجدا نما نیبوده و صف خود را از فاسق

 .است یاله یمواضع فسق  و مشخص کردن خط قرمزها نییدر جامعه تع تیظهور ولا نیاول 

 :وجود دارد یبه دو صورت آشکار و مخف و.است نیو مواضع د یاله یشکاف با ول جادیا یبه معنا فسق

 (یاله یبا احکام و ول یآشکار)مخالفت علن فسق

 .(یکردن با ول دایپ هیپنهان)زاو فسق

 نکته دوم

بودن  بندیپا یبه معنا نیاز خداوند است. ا دنیخدا و ترس ریاز غ دنینترس یدر اجرا کردن احکام اله ندارانیانتظار خداوند از د

  .جان است یتا پا یاله ییانسانها به نظام ولا

بستر اجتماع انسانها از فسق و  یدر پاکساز یاله یول منیاست که به  یمبارک ندیفرا  در اسلام تیاتمام نعمت و رضا ن؛یاکمال د

  .رسدیبه ظهور م ثاتیخب

 به یبندیکه به واسطه شناخت نعمتها و پا در اسلام است ینیآفر تیاتمام کننده نعمتها و رضا ن؛یکامل کننده د تیولا

 .ردیگیصورت م تیبا ولا ثاقیمواهب و حفظ م نی؛ شکر ا رندیگیاسلام نشات م نیکه از د یعقود و حدود اله احکام؛

 نکته سوم

انسانها  ازین نیو ملموس تر نیتر یا هیبه عنوان پا بیط یهایتوجه به اکل و خوردن ثات؛یاز فسق و بستر خب یریشگیپ یبرا

 .است یضرور

از جسم و ملموسات  یساز بیط نیو ا شودیو اطاعت خداوند قائم م یریپذ تیاست که جامعه در ولا بیتنها در بستر ط رایز 

 شودیشروع م

ها بودند که باعث  نیتر بیبه دنبال ط زیخود ن یبودند و  درباره اکل جسم بیط یبه قدر یاز جهت ونیگفت حوار شودیم

 کنند یآسمان یشود و طلب مائده ها یشد ذائقه شان آسمان

 



 مبارکه پنجاه و پنجم هیآ رامونیپ ینکات :

  ولَِیُّکمُُ اللهَُّ وَ رَسوُلهُُ وَ الذَِّینَ آمَنوُا الذَِّینَ یُقِیموُنَ الصلَّاةَ وَ یؤُتْوُنَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکعِوُنَ إنَِّما

 نکته اول

 دارد تیدارد؛ رسول خدا هم بر انسان ولا تیهمانطور که خداوند بر انسان ولا

  .دارند تیخدا هم بر انسان ها ولا نیاز مومن یده ادارد؛ ع تیهمانطور که رسول خداوند بر انسان ها ولا

 بندیپا زین یاله نیکه به همه احکام و قوان یکننده زکات هستند در حال تاءیاقامه کننده نماز و ا :دارند ژهیدو شاخصه و نیمومن نیا

 هستند

 .هستند شرویو پ شاخص با مردم یرابطه معنو ثیو هم از ح با خداوند یرابطه معنو ثیهم از ح: گرید یبه عبارت

  .رکوع: خضوع کامل  بنده در برابر خداوند

 ( یقرائت یبه قلم جناب آقا) :استخراج کرد فیشر هیآ نیاز ا توانیکه م ییها امیپ

یهود و نصارا نهى کرد، اسلام، هم دین ولایت است و هم دین برائت. هم جاذبه دارد و هم دافعه. آیات قبل، از پذیرش ولایت  _1

 لِیُّکمُُ ما وَفرماید: خدا و رسول و کسى را که در رکوع انگشتر داد، ولىّ خود قرار دهید. یا أَیهُّاَ الذَِّینَ آمَنوُا لا تَتَّخذِوُا ... إنَِّاین آیه مى

 ... اللهَُّ

 

ه روح ولایت پیامبر و على علیهما السلام، شعاع ولایت آمده، ممکن است استفاده شود ک« ولیّکم»، «اولیائکم»که به جاى از این _2

 «ولَِیُّکُمُ»الهى است. 

اند. )دادن زکات در حال نماز( در قرآن معمولًا نماز وزکات در کنار هم مطرح شده است؛ ولى در این آیه، هر دو به هم آمیخته_3

 «راکعِوُنَالذَِّینَ یُقِیموُنَ الصلَّاةَ وَ یؤُتْوُنَ الزکَّاةَ وَ همُْ »

ى انحصار ولایت در افراد ، نشانه«إنِمَّا»... )  کسانى که اهل نماز و زکات نیستند، حقّ ولایت بر مردم را ندارند. إنِمَّا ولَِیُّکمُُ اللهَُّ _4

 خاصّ است(

نباید از جمع مسلمانان دست خالى  )آرى، فقیر« یؤُتْوُنَ الزَّکاةَ وَ همُْ راکعِوُنَ»براى توجهّ به محرومان، نماز هم مانع نیست. _5

 برگردد.(



و « یُقِیموُنَ»... )  ى نماز وپرداخت زکات پایدار باشد. یقُِیموُنَ الصلَّاةَ وَ یؤُتْوُنَ ولایت از آنِ کسانى است که نسبت به اقامه  _6

 نشانه دوام است(« یؤُتْوُنَ»

« إنِمَّا» ... )کلمه رسول و امام نباشد، باطل است. إنِمَّا ولَِیُّکمُُ اللهَُّهرگونه ولایت، حکومت و سرپرستیى که از طریق خدا و _7

 علامت حصر است(

 ... وَ یؤُتْوُنَ الزکَّاةَ تفاوت باشد، نباید رهبر و ولىّ شما باشد. إنِمَّا ولَِیُّکمُُ اللهَُّکسى که نسبت به فقرا بى_8

 «یُقیِموُنَ الصلَّاةَ وَ یؤُتْوُنَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکعِوُنَ»کند. را باطل نمىکارهاى جزئى )مثل انفاق انگشتر( نماز _9

 «یؤُتْوُنَ الزَّکاةَ»شود. گفته مى« زکات»در فرهنگ قرآن، به صدقه مستحبىّ هم _10

پیامبر، آنگاه امام. ها در طول یکدیگرند، نه در عرض یکدیگر. ولایت بر مسلمانان، ابتدا از آنِ خداوند است، سپس ولایت _11

 ... إنَِّما ولَِیُّکمُُ اللهَُّ وَ رَسوُلهُُ وَ الذَِّینَ آمَنوُا
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كَ منَِ النَّاسِ إنَِّ اللَّهَ لا یهَدِْی الْقوَمَْ عصِْمُیا أَیُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أنُْزِلَ إلِیَْكَ منِْ ربَِّكَ وَ إنِْ لَمْ تَفعْلَْ فمَا بلََّغتَْ رِسالَتهَُ وَ اللَّهُ یَ» 

  الْکافِرینَ

این آیه رسول اللَّه )ص( با اینکه داراى القاب زیادى است بعنوان رسالت مورد خطاب قرار گرفته، و این از این  در ✓

مقام همان عنوان  ترین القاب و عناوین آن جناب در اینجهت است که در این آیه گفتگو از تبلیغ است، و مناسب

اى است به علت حکم، یعنى وجوب تبلیغى که بوسیله همین  رسالت است، براى اینکه بکار رفتن این لقب خود اشاره

فهماند که رسول، جز انجام رسالت و رسانیدن پیام کارى ندارد، و کسى آیه به رسول اللَّه )ص( گوشزد شده است، و مى

 .کندلوازم آن که همان تبلیغ و رسانیدن است قیام مى که زیر بار رسالت رفته البته به

این آیه از خود آن مطلبى که باید تبلیغ شود اسم نبرده، تا هم به عظمت آن اشاره کرده باشد و هم به آن چیزى که  در ✓

هیچ گونه  لقب رسالت به آن اشاره داشت، اشاره کند، یعنى بفهماند که این مطلب امرى است که رسول اللَّه )ص( در آن

برهان بر سلب اختیار از رسول اللَّه )ص( در تبلیغ کردن و یا تاخیر در تبلیغ  واختیارى ندارد، بنا بر این، در آیه شریفه د

اقامه شده است، یکى تعبیر از آن جناب به رسول، و یکى هم نگفتن اصل مطلب، و در عین اینکه دو برهان است دو 

و در عین حال  عموم،ه )ص( در جرأتش بر اظهار مطلب و علنى کردن آن براى عذر قاطع هم هست براى رسول اللَّ

فهماند که رسول اللَّه )ص( درست تفرس کرده و در احساس خطر تصدیق فراست رسول اللَّه )ص( هم هست، یعنى مى



باید به زبان مبارك  رساند که این مطلب از مسائلى است که تا رسول اللَّه )ص( زنده استمصیب بوده است، و نیز مى

 .گیردخودش به مردم ابلاغ شود و کسى در ایفاى این وظیفه جاى خود آن جناب را نمى

مجموع وظایفى است که رسول  "رسالات "و یا به قرائتهاى دیگر "رسالت "مراد از "وَ إِنْ لمَْ تَفعْلَْ فَما بَلَّغتَْ رِسالَتهَُ " ✓

شود، و نیزاز لحن آیه اهمیت و عظمت این حکمى که به آن اشاره کرده استفاده مىاللَّه )ص( بدوش گرفته بود، و 

است که اگر تبلیغ نشود مثل اینست که هیچ چیز از رسالتى را که بعهده گرفته  ىشود که حکم مذکور حکمفهمیده مى

حقیقت در صدد بیان اهمیت  توان گفت گر چه کلام صورت تهدید دارد لیکن دراست تبلیغ نکرده باشد، بنا بر این مى

از اجزاى دین  چیزىخواهد بفهماند مطلب اینقدر مهم است که اگر در حق آن کوتاهى شود حق مطلب است، و مى

رساند لیکن در درست است که بظاهر تهدید را مى "وَ إنِْ لَمْ تَفعْلَْ فمَا بلََّغتَْ ... "رعایت و ادا نشده است. پس جمله

این حکم است به آن جناب و به سایر مردم و اینکه رسول اللَّه در تبلیغ آن هیچ جرمى و گناهى واقع اعلام اهمیت 

 .اعتراض به او ندارند هیچگونهندارد، و مردم حق 

به معناى عصمت در آیه مورد بحث ظاهرش اینست که  "وَ اللَّهُ یعَصِْمُكَ منَِ النَّاسِ إنَِّ اللَّهَ لا یهَدِْی الْقوَمَْ الْکافِرِینَ " ✓

نگهدارى و حفاظت از شر مردم باشد، و از بیان نوع شکنجه و آزار مردم سکوت کرد تا افاده عموم کند، و همه انواع 

آزارها را شامل شود، و لیکن از همه بیشتر همان کارشکنى ها و اقداماتى که باعث سقوط دین و کاهیدن رونق و نفوذ 

  .رسدآن است به ذهن مى

ناى نوع انسان است نه انسان خاص، یعنى مراد از ناس سواد مسلمین باشد، سوادى که همه رقم به مع "الناس " ✓

اشخاص از مؤمن و منافق و بیمار دل بطور غیر متمایز و آمیخته با هم در آن وجود دارند، بنا بر این اگر کسى از چنین 

هم این  "إِنَّ اللَّهَ لا یهَدِْی الْقوَمَْ الْکافرِِینَ "لهو چه بسا جم د،سوادى بیمناك باشد از همه اشخاص آن بیمناك خواهد بو

شود کسانى از کفار بى نام و نشان در لباس مسلمین و در بین آمیختگى و عمومیت و بى نشانى را برساند، زیرا معلوم مى

در ایامى نازل شده است  اند ، و این هیچ بعید نیست، زیرا سابقا هم گفتیم که آیه مورد بحث بعد از هجرت و آنها بوده

که اسلام شوکتى بخود گرفته و جمعیت انبوهى به آن گرویده بودند، و معلوم است که در چنین ایامى صرفنظر از اینکه 

مسلمانان واقعى انگشت شمار بودند، سواد مسلمین سواد عظیمى بوده و ممکن بوده است کسانى از کفار خود را در بین 

بینیم خداوند هاى خود را بسهولت انجام دهند، و لذا مىا بزنند، و عملیات خصمانه و کارشکنىمسلمان ج عنوانآنها و ب

، چون بعد از اینکه وعده "إنَِّ اللَّهَ لا یهَدِْی الْقوَمَْ الْکافرِِینَ "فرماید:مى "وَ اللَّهُ یعَصِْمُكَ منَِ النَّاسِ "در مقام تعلیل جمله

 .خواندالفین را کفار مىدهد، مخمى خودحفاظت به رسول 

ایست که متضمن حکم مورد بحث است، حکمى که آیه  دانست که مقصود از کفر در اینجا، کفر به خصوص باید ✓

اشاره به آن دارد، کما اینکه در آیه حج، مخالفین  "آنچه از پروردگارت بتو نازل شده -ما أنُْزِلَ إلِیَْكَ منِْ ربَِّكَ "جمله

نه کفرى که به معناى استکبار از اصل  "وَ منَْ کَفرََ فَإِنَّ اللَّهَ غَنیٌِّ عنَِ العْالَمِینَ "وانده و فرموده:خصوص حج را کافر خ

دین و از اقرار به شهادتین است، زیرا کفر به این معنا با مورد آیه مناسبت ندارد، مراد از هدایت هم هدایت به راه راست 

است که خداوند ابزار کار و اسباب موفقیت آنان را  نم آنها است ، و معنایش اینیست، بلکه مراد هدایت به مقاصد شو

گذارد تا هر لطمه که بخواهند به دهد، پس معناى آیه اینست که خداوند آنها را مطلق العنان نمىدر دسترسشان قرار نمى

 دین و به کلمه حق وارد آورده و نورى را که از جانب خود نازل کرده خاموش کنند



 تیموضوع ولا رامونیپ ینکاتـ 4

حکم در عالم قطع  انیکه جر ستین یلحظه ا چیو ه گذاردیانسانها م اریو در اخت کندیخداوند در هر لحظه حکم خود را اراده م

 .شود

و در  کندیخداوند در هر لحظه حکم را اراده م نکهیمنظر ا از؛ است دیهمانند اعتقاد به توح تیاعتقاد به موضوع امامت و ولا

  .شودیقطع نم دیریما  حکمی یلحظه ا چیو ه گذاردیانسانها م اریاخت

 یعنی تیفلسفه ولا نیبنابرا

شدن احکام در اجتماع  یواسطه جار طیشرا یدارا نیمومن ایامام  ای رسول دارد؛ انیکه حکم خداوند در هر لحظه جر میریبپذ

کند و  افتیرا در یاست که متصل به رسول بوده و قادر است حکم اله یکس امام؛ کتاب است یکه دارا یکس یعنی رسول هستند؛

 شودیم دهیبا انطباق با دستورات و مقاصد امام سنج تیولا یدر مراتب بعد و .انسان قرار دهد اریلحظه به لحظه در اخت

 : مهم اریبس نکته

 .باشد دیو نبا دیاز با یکه  خال ستیدر انسان ن یلحظه ا چیه

 .شودیخدا اخذ م ریغ تیبر اساس ولا ایو  شودیم افتی)که در بالا گفته شد(  در ییبر اساس نظام ولا ای دیو نبا دیبا نیا

 :کندیم انیانحراف و طغ جادیا ییکه در مقابل نظام ولا یا رهیدر سوره مبارکه مائده زنج

 منشاء گرفته طانیش تیولااز 

 افتهیکافران امتداد  تیبا ولا

 .شودیم یاهل کتاب جار تیولا قیو از طر

 فیتحر انیجر نیدانست خودِ ا دیبا اما، و اهل کتاب است نیکنندگان د فیتحر یدرست است که تمرکز انحراف در سوره؛ رو

 .ردیگیفرمان م طانیش تیکفر از ولا تیاست که آن ولا یکفر تیتابع ولا

 یمبنا بر مقابله با حق یبرا طانیش اتیاساس عمل

 خمر

 سریم



 انصاب

 .است یانسانها از احکام اله ییو جدا شکاف جادیو به دنبال ا و ازلام بنا شده است:

 منجر به طانیعمل ش یهایژگیدر و قیو مصاد میتوجه به مفاه

 رفع عداوت ها و بغضاء

 شدن ذکر خداوند یجار

 شودیبه دستورات خداوند م شتریب یو علاقه مند

لعب گرفتن و  یاز حق محکم ساخته و از فضا یریپذ تی؛ انسان و اجتماع را در ولاتعقل  هیسا ریتوجه به امر نماز و اقامه آن ز

 .سازد یاستهزاء احکام خداوند خارج م

 شکن باشد طانیاست که ش ینماز جیبر ترو اهتمام  :اقامه نماز یبر مبنا تیشعار ولا 

 

 محمد و آل محمد یاللهم صل عل نیالحمدلله رب العالم میالله الرحمن الرح بسم

 یبه جا آورند با سخت حج.مختلف آمده اند تا حج به جا آورند یها میها و اقل لهیاز رنگ ها و قب یاست مردمان یبیعج روزگار

ملاقات با پروردگار  شانیبرا ندیایاند و خواسته اند تا چندروز بروند و ب رفتهیدارد، پذ ییچه مشقت هادانند  یم نکهی، با ا شیها

 .ندارد یتیشکا یسخت چیهم از ه چکسی. هنندیب یرا در آن م یو رحمت اله باستیشکل ز نیبه ا

و مطلوب از  یپس به اندازه کاف یامام خواه یعنیکار  نیدانند ا ینم یکنند ول یشان استفاده م یدرواقع از حس امام خواه آنها

 .کند یآنها را متحول نم یزندگ یوصف ول رقابلیغ یکند بهجت یم دیدر آنها تول یمعنو یکنند. تنها حظ یاستفاده نم یسخت نیا

امر  ،یسخت رشیباشد پس از پذ یبا امام خواه یوقت ینخواهد داشت ول یهمراه نباشد استفاده چندان یها اگر با امام خواه یسخت

 .ها یزندگ یایتحول ها و اح یبرا دیجد ییها تیشود مامور یم افتیدر زیمتناسب ن ییها یو نه

تا بتواند  ابدیو برود و ارتقا  دیایب یبه واسطه امام خواه دیبه تکرار و عادت گرفتار شود بلکه با دینبا یخواه یها و سخت یسخت

 .شدبا اتیمحصول و ثمره اش ح

 



 یامام بخواهد گاه یکند وقت دییکند اگر آن را امام تا یم یاست.  چه فرق گریرفتن در مکان د ای یدر بودن در مکان یسخت یگاه

ها بدون اذن امام باشد رشد  یچون امام خواسته رشد و کمال دارد. اگر سخت یشود و در هر حالت یرفتن سخت م ینرفتن و گاه

 .دهد یو کمال خود را از دست م

ها  یماند. آنچه از سخت ینم یفرد جز سخت یهرچند حج و جهاد بدون اذن امام باشد عامله ناصبه خواهد بود و برا یعبادت اگر

اش به سمت صلاح و  یندگز هیدر رو یریینباشد اگر فرد صدها سال حج برود تغ نیحرف امام است. چه اگر چن دنیماند شن یم

 .افتد یفلاح اتفاق نم

 الله الحرام تیمسجد ب -الحجه یذ هفتم

 ـ توجه به خطابهای سوره۵

 رود یبه کار م اتیاست که در آ ییاز نکات مهم در تدبر سوره ها توجه بر خطابها

 :در قرآن؛ نوعا به صورت جمع است اتیخطاب آ

 .مکرم است اءیو انب هیکه به صورت خاص است و بر رسول اکرم صلوات الله عل ییدسته خطابها كی

 ..انسان ها یدسته خطاب ها ناظر بر اقوام و دسته ها كی

 یفرد را هم شامل م یعیفرد هستند و به طور طب افتهیجمع و جماعت حالت تکامل  رایغالب است ز یخطاب جمع نکهیعلت ا

 :میشو یمواجه م یجمع یاکه با خطاب ه یلذا هنگام.شوند

 .به ما هو فرد مهم است یاولا توجه به مدل فرد

 .مهم است ردیگیآن خطاب شکل م لیکه ذ یتوجه به مدل اجتماع ایثان

 :به عنوان نمونه

نحوه اکل صورت  رامونیپ یبه نام اکل و دستورات یدارند موضوع یمختلف یو  سن ها کنندیم یزندگ یکه در جمع ییآدمها یبرا

 :ردیگیم

اثر  زیتك تك افراد جامعه ن یرو یخطاب جمع نیدانست ا دیاما با کندیم دایپ یدرست است که موضوع اکل؛ شان اجتماع .1

 دارد

 



 رینکرده به سمت اکل غ ییخدا ایبه سمت اکل حلال رود..  یروح جمع نکهی)اردیگیکه اجتماع به موضوع اکل م یکردینوع رو.2

 .کندیو نعمات متفاوت م یاز رحمت اله یجامعه را در بهره مند رزقحلال(

 اریدهد که بس یقرار م یتیحصن و مصون كیجمع را در  شود؛یکه در جامعه حاکم م یروح جمع است که نیمهم در ا ارینکته بس

 .شود یمهم م اریبس یتوجه به توان جمع یجمع یب هاخطا یریخداوند در به کارگ دیو از تاک است ریمحکم و نفوذ ناپذ

 :شودیم یصورت جمع بند نیدر قرآن بد یجمع یامر فلسفه خطابها نیا بنابر

 

 .دارند یادیاثر ازد گریهمد یدو توان رو نیا یو جمع یاست: فرد خداوند به انسان دو نوع توان داده.1

 یکه در توان فرد یبا قدرت اسیاست قابل ق یکه در توان جمع یاثرگزار باشد اما قدرت تواندیم یهمانند توان فرد یتوان جمع.2

جمع و ملت در  كی ای..بزند یلیدست در گوش دشمن س كیاست که  نگونهیدو توان ا نیا یمثال اثرگذار؛ باشد یهست نم

  ..بزنند یلیگوش دشمن س

با اوامر  ینوع مواجهه ول رایز،را به همراه دارد یاتیکه چه مقاصد و منو شودیمهم م اریجامعه بس كیو رهبر  یول که نجاستیا در

کننده  نیی؛ تعو برائت از دشمن یدر دشمن شناس ینوع نگرش ول ؛یدیو مقاصد توح قیبر حقا یول ینوع ارزش گذار ؛یو نواه

 .گردد یشقاوت جامعه م ای تیهدا

 ..کندیو ماندگار م یآسمان یباشد جامعه را بهره مند از رزق ها شرویو پ یجامعه هاد كی یاگر ول

 .کندیم جیو کارآمد بس یدیتوح یها یجامعه مومن و موحد باشد جامعه را در فرهنگ ساز كی یاگر ول

 سازد یناب فعال م یباشد جامعه را در گسترش توان ها و فضلها و استعدادها نیجامعه بلوغ آفر كی یاگر ول

 !و بالعکس

 :لذا

 نیدر قرآن ا یجمع یخطاب هاکه  است یو جمع یفرد یتوان ها تیریمد بشر یموضوعات در ساختار زندگ نیتر یاز ضرور

 کندیپرداختن ضرورت را دو چندان م

 آن جمع است ینیگز یو ول یشناس یکننده دارد ول نییتع اریتوان ها نقش بس یسامانده نیآنچه در ا

 



 .بنا شده است یدیآن بر تحقق امت واحده توح یو جهت ده یو جمع یفرد یتوان ها یبر سامانده ینیفلسفه حکومت د

 

 پیامبر سوره مبارکه مائده رـ توجه ب6

 .بودن آن است یبودن و ح یدر نظر داشت جار دیاز قرآن با شتریهر چه ب یکه در بهره مند یاز موارد یکی

دانست قرآن شفاها نازل  دیکه با یدر صورت.برد میرا نخواه یآن حظ و بهره کاف میاستفاده کناگر قرآن را تنها به صورت کتابت 

 .شودیما گفته م یاکنون برا نیهم ییآن؛ گو اتیشده و با هر با قرائت آ

حضور دارند ارتباط گرفت و خود  اتیتك تك آ نهیاکرم که در پس زم امبریبا پ دی؛ بانوع نگرش در ما محقق شود نیا نکهیا یبرا

و با هر بار استماع  میشنویبر خود م شانیرا از زبان وجود مقدس ا اتیآ نیکه ا یقرار داده به گونه ا شانیرا مخاطب اکنون ا

 .میرا بشنو امبریپ یات؛ صدایآ

  داریدر مخاطب ب یبه نحو مطلوب حس را نیا ..ومیچون ال یینوع خطاب ها و استفاده از واژه ها لیسوره مبارکه مائده به دل

 .کندیم

 مانیکسب طهارت ها، نماز خواندن ها مان،یوضو گرفتن ها م؛یده یقرار م اتیآ دنیخود را مخاطب رسول اکرم در شن یوقت

 .کند یم دایحس و طراوت پ

 ..شنود یدر آن م زیرا ن امبریپ یصدا کندیبر احکام عمل م یهر زمان که مسلمان

 .رندیگیجان و روح م ینید یها و فرهنگ ها ینداریو د

گره خورد و  ینیقیمتقن و  قیاعتقادات انسانها به حقا خواهدیکند.. به بلوغ و بلاغ رساند.. او م یانسان را متعال خواهدیم امبریپ

 یکه پا به پا دیشن دیرا با امبریپ یشود صدا یکه در سوره ذکر م ییها ثاقیدر تك تك عقود و م  .ردیشکل بگ یقیحق ییها مانیا

 رودیشدن آنها م ییانسان ها تا خدا

 :منظر نیمطالعه سوره از ا

و  افتیدر نیا حیصح ریمس نیهمچن. سازد یم ارتریلحظه به لحظه احکام هش افتیها را در در انسان یضمن زنده کردن احکام اله

  .دیگشا یانسانها م یبرا زیآن را ن یها بیاز آس افتنی تیمصون



 دیو اعتقاداتش با مانیبه ا یبخش اتیح یاست برا افتهیدر  رای؛ زشود یدر انسان پررنگ تر م اتیخواندن آ ازین گرید یانیب به

نازل  نییکه خداوند بر حوار یکردن انسان است. درست مانند مائده ا یبگذارد که همه عزم او بر آسمان یدست در دست رسول

 کرد

 

 :میابیمطالعه سوره مبارکه مائده در مبا 

 و نشاط باشد اطیتوام با حس طراوت؛ ح دیدر انسان ها با یریپذ تیولا

 ؛ینید یدهایو نبا دیاحکام و با

 ؛یاله یها مانیعقود و پ

 یاله یحدود و حرام و حلال ها

 ییانسان با نظام ولا یها و عهدها ثاقیم

فعال، زنده و  یا مواجهه احکام نیخارج شده و مواجهه انسانها با هر کدام از ا  یطراوت یو ب یاز حالت رخوت و خمود

 شود ارانهیهش

 است که نگونهیا

 حکمت حاصل از احکام

 احکام یبودن عمل بر مبنا رینفع پذ

 یاله یهر لحظه از ول یبر حرف شنو لیم

 .شودیم حاصل و گوارا بیط یذائقه بر طعام ها رییو تغ

 

 

 



 مطالعه سوره با توجه بر آیه انتهاییـ 7

 کلُِّ شَیْءٍ قدَیِرٌ  ٰ  مُلْكُ السَّماَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا فِیهنَِّ وهَوَُ عَلَى لِلَّهِ : سوره است ییانتها هیسوره مبارکه مائده آ اتیآ نیتر یاز محور

 .شده است انیه در سوره باست ک یو اتفاقات قیمنشاء همه حقا یبه علت احکام اشاره کرده و به نوع رایز

 شودیتنها از جانب خداوند رب و مالك است که انشاء م  دیو نبا دیو با حکم

 خداوند هستند ییشدن حکم انشا یواسطه ابلاغ و جار ط؛یواجد شرا نیرسول و امام و مومن

است که سلطنت عالم و  یکس ستهیاست تنها از خداوند است.و تنها عبادت و پرستش شا نیهر آنچه در آسمانها و زم تیمالک

 یگریانسان د چیاوست و نه ه اریقدرت مطلق در اخت

تا انسان  شودی؛ منجر ماست ی؛ عقود و حدود الهکه سرچشمه همه احکام ینگاه معرفت شناسانه و عالمانه نسبت به خداوند قادر

 :ابدیدر

 یقرار م کوین یبز آنان؛ انسان را در معرض رزقها یبندیو برکات هستند که التزام و پا راتیها و خ حکمت یاراهمه احکام د

 .دهد

 .شودیم امیاحکام منجر به ق یاست که در مجرا یتوجه به افعال و صفات اله نیا

کند سوره دلالت بر ملك مطلق پروردگار مىبا این عبارت که  :ندیفرمایسوره م ییانتها هیآ لیذ زانیالم ریحضرت علامه در تفس

زیرا غرض در این سوره وادارى بندگان به عبادت و وفاى به  :مبارکه مائده پایان میابد و مناسبتش با غرض سوره هم پیدا است

وکیت على عهد و پیمانى است که پروردگار مالك على الاطلاق آنان از ایشان گرفته پس براى آنان چیزى باقى نمانده مگر ممل

 .و نشکستن پیمانى که از ایشان گرفته است عهدکند و وفاى به الاطلاق و شنوایى و اطاعت در برابر آنچه امر و نهیشان مى

 

 

 

 

 



 ـ توجه بر عبارات کلیدی سوره مبارکه مائده8

 شده انیمردم در آن ب خداوند با یحرفها نیبوده است و آخر امبرینازل شده بر پ یسوره ها نیسوره مبارکه مائده از آخر

 :سوره شاهد نیلذا در ا

 میالاحکام هست اتیآ ژهیبه و ات؛یآ یجمع بند

 میهست تیانسانها در برابر خداوند و استمرار آن با نظام ولا فیادامه تکل

 میاسلام هست نیشدن د یو جهان یدیچون امت واحده توح یموضوعات جامع

 ریموضوعات در حوزه انسان و اجتماع نظ نیتر یمحور

 یتیو حاکم یاجتماع ،یفرد یتقوا

 اقامه عدل و قسط

 لله امیق

 شهادت

 قرب

 ابتغاء

 فترت

 .می.. هستو

 است مانیناظر بر اهل ا یمنحصر به فرد که خطاب اصل یخطابها

  .شودیکننده حکم و حکمت م یاراده خداوند که عامل جار

 یآسمان یکننده کتابها عیبه عنوان تجم لیقرآن در کنار تورات و انج یمعرف

  ..و



 توجه به کندیم دایپ تیاهم انیم نیکه در ا ینکته ا:

شدن بر ساحت سوره و اعمال متناسب با آن  كیما در نزد یوجود دارد و راهگشا اتیاست که در آ یو شاخص یمحور عبارات

 میکنیاز آنان اشاره م یبه برخ ریاست که در ز

 دیریما  حکمیان الله  

 (1.) کند  مى حکم[  شما مصلحت رعایت اساس بر و حکمتش و علم پایه بر]  بخواهد را آنچه خدا یقیناً

 یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا أَوفْوُا بِالعُْقوُدِ 

 کنید وفا[  سوگند و عهد،  نذر،  اقتصادی،  یاسیس،  اجتماعی،  خانوادگی،  فردی یِ]  قراردادها همه به!  ایمان اهل ای

 یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا تُحِلُّوا شعََائرَِ اللَّهِ

 (2) دیپا نگذار ریرا ز یحدود اله ایمان اهل ای

 

 . وَالعْدُْوَانِ الإِْثْمِ عَلَى تعََاونَوُا ولََا ٰ  وتَعََاونَوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقوَْى

 (2.)نمایید یاری پرهیزکاری و خیر کارهای مانجا بر را یکدیگر و 

 

  کوُنوُا قوََّامِینَ لِلَّهِ شهُدَاَءَ بِالْقسِْطِ

 (8.) دیباش عدل به گواهان و خدا برای کننده مقیا[  امور همه در]  همواره!  ایمان اهل ای

 اتَّبَعَ رِضوَْانهَُ سبل السلامیهَدِْی بهِِ اللَّهُ منَِ 

 (16.) کند  مى راهنمایی سلامت های راه به کنند پیروی او خشنودی از که را کسانی[ کتاب و نور]  آن وسیله به خدا

 أَحْیَاهَا فَکَأنََّماَ أَحْیاَ النَّاسَ جَمِیعاًمنَ قَتلََ نَفسًْا بغَِیْرِ نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فِی الْأرَْضِ فکََأنََّماَ قَتلََ النَّاسَ جَمِیعاً وَمنَْ 

 را ها انسان همه که است چنان،  بکشد،  باشد کرده زمین در فسادی آنکه بدون یا[  قصاص، ]  حق برای جز را انسانی کس هر

 (32.) تاس داشته زنده را ها انسان همه گویی،  بدارد زنده و برهاند مرگ از را انسانی کس هر و،  کشته



  وَابْتغَوُا إلَِیهِْ الوَْسِیلَةَ

 (35.) بجویید او سوی به تقرّب برایو عمل صالح(  مانی)از ایزیدستاو

 فَلَا تَخشْوَُا النَّاسَ وَاخشْوَْنِ ولََا تشَْتَروُا بآِیَاتِی ثمََناً قَلِیلاً

 (44.) مفروشید اندك بهایی به را آیاتم و،  بترسید من از و نترسید ممرد از

 فَاستَْبِقوُا الْخَیْرَات

  (48.) گیرید پیشی یکدیگر بر نیك کارهای سوی به پس  

  أَوْلِیَاءَ ٰ  یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا تَتَّخذِوُا الْیهَوُدَ وَالنَّصَارَى

 (51.) مگیرید خود دوستان و سرپرستان را نصاری و یهود!  ایمان اهل ای

 اللَّهِ هُمُ الغَْالِبوُنَفَإِنَّ حِزبَْ 

 (56.) پیروزند[  جا همه و زمان هر در]  خدا حزب یقیناً و

 وَکُلوُا مِمَّا رزَقََکُمُ اللَّهُ حلََالاً طیَِّباً

 (88.)  بخورید،  فرموده شما روزی خدا که ای پاکیزه و حلال های نعمت از و

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

      

 بسم الله ...

      



 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدااله رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

 

  



 گزارشی از کارهای انجام شده توسط اعضای محترم مدرسه 

 کارگاه اول؛ بررسی چهل آیه اول سوره 

 کارگاه دوم؛ بررسی موضوعاتی مانند احکام، عقود، اطاعت و ولی شناسی 

 ان حوارییونکارگاه سوم؛ بررسی داست

 تشکیل کانال امام داری و ارائه نکات سوره مائده

بررسی خطاب های سوره، یا ایهالذین امنوا و یا اهل الکتاب و خطاب هایی که به رسول می شود. بحث نفاق در این سوره 

که خدا توسط ولی برای مشاهده می شود. ترسیم دو جامعه که یکی بر مبنای منویات خود افراد است و دیگری بر مبنای احکامی 

 مردم قرار داده است. 

 انحراف در این سوره به افرادی نسبت داده می شود که ظاهرا خودشان دیندار هستند. 

 کافر در این سوره به نصرانیت و یهودیت معرفی می شود. 

 اصل انحراف به دلیل هوای نفس و تحریف دین و جابجایی حلال و حرام ها اتفاق می افتد. 

 انجام حکم حکمت آفرین و منفعت آور است. تحریف حکم توسط افراد به ظاهر دین دار اتفاق می افتد. 

 شود. های باطل مشاهده میدر سوره انحراف مردم از احکام الهی به سوی خواست

 سوره مبارکه مائدهمروری بر  ✓

 در آیات اول سوره بعد از مورد خطاب قرار دادن مومنان ✓

 با تاکید بر وفای به عقود ✓

 حکمرانی خداوند بر مبنای اراده الهی ✓

 حلال ها و حرام های الهی ✓

 تعاون بر بر و تقوی ✓

 :از همان ابتدا دو جامعه تصویر میشود ✓

  .دین در آن حاکم است و بر مبنای ولایت پیش می رود جامعه ای که مترصد احکام الهی و حرام و حلال هاست،

  .جامعه ای که بر مبنای خواست و منویات خودش برنامه ریزی میکند

از همین جا ضرورت بحث ولی و ولایت در سوره مطرح می شود که اگر ولی الهی نباشد احکام اراده و حلال و حرام   ✓

 ها و تعاون بر و تقوی محقق شدنی نیست

  .به بعد کارکرد ولی در جامعه تبیین میشود 4ات و از آی ✓



نکته مورد توجه در این است که در این سوره جامعه در شرایطی است که به نیاز دین و دین داری رسیده است و  َ  ✓

ولی به دلیل هواهای نفسانی و برای انجام ندادن احکام انحرافات در  دینداری در فرهنگ عمومی جامعه وارد شده

  .حکام شکل میگیرداجرای ا

لذا آنچه در سوره به صورت تفصیلی بیان میشود ویژگیهای آسیب زای اهل کتاب در طراحی تاکتیك هایی برای ایجاد  ✓

  .انحراف در جامعه دینی است

آنچه که استکبار را محدود میکند و آنها را در رسیدن به منافع دنیویشان محروم میکند جاری بودن ولایت الهی در  ✓

؛ لذا با ایجاد انفعال و دور کردن انسانها در تبعیت از احکام سعی در نفوذ به این جوامع؛ سوق دادن جامعه است  جامعه

  .به احکام جاهلی و در نهایت بهره وری از آنها می کنند

 برای برائت یافتن از چنین نظام باطلی که در لباس دین؛ دین و نماز در آن به استهزا گرفته میشود ✓

؛ ابزارها؛ صفات و رفتارهای آنان واقف شده و با برائتی حقیقی گیرندگی القائات دشمنان را در ست تا با باورهالازم ا ✓

  .جامعه خاموش کرده و به سمت ولایت الهی و بلوغ سیر یابیم

  .باید فهمید آن چیزی که نفع حقیقی را برای انسان ها در بر دارد عمل بر احکام الهی است ✓

  .کام خداوند است که حیات آفرین است و منفعت زاجاری کردن اح ✓

ا چنین نگاهی است که برای انسان و جامعه مهم میشود که به دنبال ولی الهی و حکم باشد. چون او راز حیات و ب ✓

  .قدرت را در این مسیر یافته است

بهره مند از طعام های آسمانی می  دلدادگی به ولی الهی بعد از ایمان به خدا و رسول دعا و طلبی است که انسان ها را  ✓

 .کند

؛ بهره مند برائتی حقیقی و دائمی از کفر و شرك لازم است تا به یمن اتصال به ولایت الهی برای اتصال به چنین طعامی ✓

   .از دریای بیکران آنها شد



 بر اساس آنچه گفته شد: 

 یا ایها الذین امنوا، اهل کتاب و خطاب به رسول شوند:سه دسته می های سورهخطاب

ای است که دیندار است و دینش هم به صورت اعم است. فرقی دهد که روی سخن سوره به جامعهها نشان میخود این خطاب

دارهای عالم سوره با دینکند ادیانی که ذیل توحید هستند. این سوره در این مدل خطابش منحصر بفرد است و روی سخن نمی

 دارهای عالم یعنی هر کسی که زیر چتر توحید قرار دارد. است. دین

دارها باشد ) و البته همه ادیان توحیدی اسلام است ولی به هر حال یك ای معرفی کنید که مربوط به دیناگر به شما بگویند سوره

ای به حضرت عیسی نسبت می دهند( همین سوره است. سوره بقره و نساء و آل عمران هم عده خود را به حضرت موسی و عده

 ه از این لحاظ متمایز است. هستند ولی این سور شبیه این سوره

تر است و مشخص است مثل عقد، عقود، ؛ در سوره موضوعاتی وجود دارد که نسبت به بقیه موضوعات محوریموضوعات سوره

 نعمت، میثاق، طعام، طیبات، احکام، تعاون و مائده. 

تراکاتی داشته باشد. ولی نوع ها اشچینش موضوعات در این سوره خیلی خاص است. ممکن است بخش احکام با سایر سوره

رویکرد سوره در موضوعاتش منحصر به فرد است. در نظام موضوعات هم نگاه می کنیم می توانیم تحلیل کنیم که  نوعا 

هایی باشد که اگر قرار باشد امام زمان تشریف ای جهانی است. شاید جزو سورهموضوعاتی است که مربوط به ادیان است. سوره

ای باشد که موضوعات مشترك نامه کلی برای همه افراد بنویسند از سوره مائده آنرا استخراج کنند. اینکه سورهآیین بیاورند و یك

 بین همه را متمایز کند اتفاق عجیبی است. 

ین کند. در اها را به دو بخش تفکیك میشود و انسانسوره که موضوع امامت و ولایت در این بخش دیده می شناسیجریانبحث 

های اجتماعی همراستا می شوند. در جریان باطل، شود که جریان باطل آن با آسیبمی شناسی جریان حق و باطل دیدهجریان

کنند. یهودی کنند و یکسری هم هستند که گرایش پیدا میگردانی میگرایش به یهود و نصرانیت دیده می شود. یکسری افراد تعزیه

 هایشان. مان به واسطه امیال و گرایششدن و نصرانی شدن عده ای مسل

شود تغییر های مسلمانان، به اهل کتابی که دچار تحریف هستند شبیه شود. در واقع جریانش میممکن است رفتار، باور و گرایش

 شود اصلاح میل، ذائقه و رفتار به سمت نظام ولایی.  میل و ذائقه به سمت تحریف دین و جریان دوم می

 شود عقود، ولایت از جهت حکم.سوره می موضوع محوریشود. ت اجرای احکام دین موضوع میدر جریان درس

 سوره هم تحریف دین است.  شناسیآسیب

  



 

  



 بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

عَلَیْکُمْ غیَرَْ محُلِِّی الصَّیدِْ وَ أنَْتُمْ حرُمٌُ إنَِّ اللَّهَ یحَْکمُُ ما  ما یُتلْى یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا أَوفْوُا بِالعُْقوُدِ أُحِلَّتْ لَکمُْ بهَِیمةَُ الْأنَعْامِ إلِاَّ ➢

 ( 1یُرِیدُ )

 در این جلسه می خواهیم روشی را برای مطالعه سوره ارائه دهیم.

 ا شدن در سوره آمده است. دهد. بحث حلال شدن و استثنهای قبلی میبستندر آیه اول خطاب، امر به وفای عقود نشان از پیمان

 دهد حکم پیوستگی دارد. مایرید هم نشان از جاری بودن اراده دارد. یحکم مضارع آمده است و نشان می

 شود. کند. منشأ حکم اراده است و اراده حکم صادر میخداوند حکم می کند آنچه را اراده می

 للَّهِ وَ لا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لا الهْدَْیَ وَ لا الْقلَائدَِ وَ لا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ یبَْتغَوُنَ فضَلْاً مِنْ یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تُحِلُّوا شعَائِرَ ا ➢

امِ أَنْ تعَْتدَوُا وَ تعَاونَوُا علَىَ لْحَررَبِّهِمْ وَ رِضوْاناً وَ إذِا حَلَلْتمُْ فاَصْطادُوا وَ لا یجَرْمَِنَّکمُْ شَنآَنُ قوَمٍْ أنَْ صدَُّوکُمْ عنَِ الْمَسْجدِِ ا

 ( 2وَ لا تعَاونَوُا عَلىَ الإِْثْمِ وَ العْدُْوانِ وَ اتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ شدَیِدُ العِْقابِ ) الْبِرِّ وَ التَّقوْى

یکی در حال شکل گرفتن  ها یکیشود. واژههای حرام. بحث جرم مطرح میشود. احکام حج و ماهشعائر هم در اینجا مطرح می

 شود. است و شبکه مفهومی احکام الهی ایجاد می

 لا یَجْرِمنََّکُمْ شنََآنُ قوَمٍْ أَنْ صدَُّوکمُْ بحث جرم و تقابل با دیگران هم وجود دارد. 

 عقود و حدود هم هست. 

 اگر کسی بتواند همین دو آیه را تحلیل کند، خودش یك عمر مطلب است. 

های بسته شده است. اشهد ان لا اله الا الله یك نوع عقد است. پیمان ری حدود دارند و یکسری عقود. عقد پیمانالذین امنو یکس

بستن با خدا برای توحید است. در عقدها نوعا لفظ هم وجود دارد. یك بستر دارد که اتفاقا خیلی هم عینی و ملموس و محسوس 

ه باشد. اگر بر چیزی عقد جاری نباشد، حکم هم در آن نیست. خرید و فروش گویید حتما باید صیغه داشتاست. وقتی عقد می

بدون عقد جایز نیست. اما کم کم به دلیل ایجاد سهولت در جوامع دینی حذف شده است. مثلا در هنگام خرید عقد بیع نداریم و 

 به عقد مصالحه تبدیل کردیم. اگر اسم آن بخواهد بیع باشد باید دارای صیغه باشد. 

شناسیم یا سند بیست سی که امضا شناسیم. برجام هم عقد بود ولی آن را عقد نمیغیر از عقد ازدواج نوعا عقدهای دیگری را نمی

شود. آنچه که جسم و جسد دارد و می خوانندش و شود هم یك نوع عقد است. افوا بالعقود، خیانت ها در اینجا مشخص میمی

 کنند، عقد است. امضا می

 کنند. شناسیم که آن را خیلی هم رعایت نمیایم. فقط عقد ازدواج را میا عقدها را از زندگی حذف کردهما نوع



دهد. آمنو در اینجا شاید آمنوا همه ناس باشد. آمنوا که می دانید که در این عالم باید دینی خداوند به وسیله قران همه را خطاب می

ها دار است که قبول دارد که بدون عقدنوُا در اینجا به معنای اسلام آوردید نیست. یا اهل عالم دینموجودی باشد. یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَ

آمنو  نمی تواند زندگی کند. ایمان می خواهد قبول این موضوع و در حوزه ایمان است. یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا در اینجا یا الناس الذین

  است. در واقع آمنوا آن عام است.

هایی است که خداوند برای انسان به روابط اجتماعی نزدیك است. در حدود نسبت احکام با خداوند مطرح است و محدوده عقود

 کند. تعیین می

گیرد. حکم و اراده. حکم اوامر و دستورات و باید و نبایدهایی است که متصل به اراده خداست و از انسان بین دو جریان قرار می

 این جهت محکم است. حکم به این دلیل حکم است باید و نباید ومتصل به اراده خداست. 

ساز شود، هر باید و نباید دیگری حکم تواند حکمده خدا میگویند و چون فقط ارا حکمباید و نباید متصل به اراده خداوند را 

نیست. و تنها باید و نباید خدا حکم است و هیچ باید و نبایدی از غیر خدا معتبر نیست، چون اساسا حکم نیست. چون حکم دلیل 

 محکم بودنش اراده خداست. إنَِّ اللَّهَ یحَْکمُُ ما یرُیِدُ. 

سری حکم های اولیه داده است حکم ثانوی با توست. یحکم و یرید نیست. کم کم وارد مباحث یدالله مغلوله یعنی خداوندیک

 شویم. اصول می

شود، است که این روابط و تعاملات با پیمان ها سر و کار دارد. نمی روابط و تعاملات اجتماعیانسان در زندگی خود دارای 

شاغل باشی در جایی که استخدام شدی، چیزی را اگر امضا کرده باشی  روابطی و تعاملاتی باشد و عقدی در آنجا نباشد. شما

یعنی نوعی عقد. خود شناسنامه و کارت ملی تو عقد است. معاهدات انسانی است. اینها بر اساس عقد است و خیلی ملموس 

م برای این عقود باید خدا خورد و عقود لازمه زندگی انسان است. منشاأ حکاست. اگر عقد برداشته شود تمام تعاملات بهم می

باشد. شناسنامه و راهنمایی رانندگی و ...نیاز به احکام اصلی دارد که باید از سوی خدا باشد ولی اجرای آن دیگر اسمش حکم 

 ای اختراع کردید حتما باید ضمانت سلامت آنرا بکنید. نیست. حکم اصلی این است که وقتی وسیله

کند. یعین این نعمتی است از جانب قرار کرده است. حتی روابط برادری را تبدیل به عقد میبر عقد اخوتعید غدیر آمده است 

ها که شود و نیاز به حکم از سوی خدا دارد. حتی در دوستیخدا و رها نیست. این نعمت با عقد اخوت دارای احکام دینی می

 ترین روابط است چنین عقدهایی نیاز است. ساده

یی است که مرتبط با خداست و مستقل از روابط و تعاملات است. حد و قربانی و ...جزو حدودی است که آن چیزهاشعائرالله 

 قرار داده شده است. شعائرالله جعل شرعی دارد. 

 انسان بین حدود و عقود محصور است. 



ادل یکی از ناحیه اهمال و غفلت عبارت است از نشناختن عقود و پایبند نبودن بر آن از جهت جهل و نادانی. عدم تع اثم و عدوان

خیالی است و یکی دارای تدبیر است. همه انحرافات اجتماعی به و یکی از ناحیه پرداختن نامتعارف و نامعقول. یکی ندیدن و بی

ن دفع پذیرند. اگر اثم نباشد عدواکنند و یك عده ای میهمین دو مورد باز می گردد و هر دو با هم هستند. یك عده ای تدبیر می

کند. اثم به عدوان اعتبار می دهد. در واقع اثم بستر ایجاد می کند و عدوان در شود ولی وقتی اثم است عدوان هم تجلی پیدا میمی

کند کند. مثل عقد و حد است، عقد میدان ایجاد میکند و تقوا میدان داری میگیرد. و در آن سو برّ میدان ایجاد میآن بستر قرار می

 ن داری می کند. مثل میدان مبارزه است، یکسری سرباز دارید و میدانی که جنگ کنند. حد میدا

ای در آن اجرا دارید. هر کاری چه درست چه اشتباه نیاز دارد که میدانی داشته باشد که عده اجرای در بسترو  سازی بسترفراهم

 داشته باشند. 

و در جایی اثم و عدوان. چون عرصه های زندگی انسان متونع و متکثر  ممکن است کسی در جایی تعاون بر و تقوا داشته باشد

ای تعاون بر بر و تقوا داشته باشد و در عرصه دیگر خیر. ولی نمی تواند در عرصه های زندگی است احتمال دارد انسانی در عرصه

 نه این باشد نه آن باشد. 

 

تفاوتی دارد و عدوان کنم. اثم جنبه بیکاری و بییزی هستند یاری میراگر من مسکوت باشم یعنی کسانی را که در حال برنامه

ریزی و تحرك و میدان داری دارد. این دو وقتی دست به دست هم بدهند کاری می کنند و فساد در جامعه محصول جنبه برنامه

افرادی باید باشند که آنرا بپذیرند و افتد. فساد محصول این است که اثم و عدوان است. یعنی با یکی از این دو فساد اتفاق نمی

کند که انسان تعاون بر برّ و تقوا افرادی باید باشند که فساد کنند. و این خیلی خطرناك است. خداوند جامعه ای را درست می

 داشته باشد و اگر در این جامعه فرد قیام به قسط نداشته باشد حتما حتما تعاون بر برّ و تقوا معنا ندارد. 



خیلی خطرناك است. خیلی از عدوان خطرش بیشتر است به این دلیل که اولا در پس زمینه انسان های خوب رشد می کند، به اثم 

این دلیل که فرد جزو عدوان نبوده است و خیلی وقت ها احساسش این است که باید متواضع و سر به زیر باشد نسبت به خیلی 

گر کلام خدا توسط من و شما در جامعه جاری نشود پس چه کلامی بناست به جای گیرد. اکند و موضع نمیاز مسائل سکوت می

شود و در آن زمان می گوید ما را چه به قران، ما که علم نداریم و ضعیف هستیم و... آیا آن جاری شود. کلام غیر خدا جاری می

ها و پذیر است و باید بابت اثم.اثم توجیهبرای اصلاح آموزش و پرورش خودتان باید از خارج از دین کسی را بیاورید و..

های بیجای خود استغفار کرد. نباید از میدان به در شد. تفسیر به رای در تغییر احکام است. کدام حرف از ناحیه قران و تواضع

د و حکم خدا را معصوم نیست. باید با رعایت آداب جوانمردی در برابر افراد قرار گرفت و از موضع خود دفاع کرد. عقود و حدو

بشناسید و پای آن بایستید نه دچار اهمال شوید و نه دچار افراط و تفریط، محکم باشید. اگر غیر از این زندگی کنید دست به هر 

کار مثبتی بزنید که از اول تاریخ بشر تا الان همین بوده است و شیطان بیکار نیست و به اثم و عدوان تو را مواخذه خواهد کرد یا 

و برچسب اهمال می زند یا افراط و تفریط، تو باید محکم باشی سقیفه ایجاد خواهد شد و تو دیگر نمی توانی طرفدار به ت

امیرالمومنین باشی و شك خواهی کرد که مگر می شود همه مردم اشتباه کنند. اگر در سقیفه بودیم و شکل و ساختار فکر ما همین 

ار امیرالمومنین شویم. محکم نیست. خدا، عقد، حدود و ...چنین گفته شده است و بود که الان هست غیر ممکن بود که طرفد

خواهند بکنند به من ربطی ندارد و من باید پشت سر ایشان باشم و ببینم ایشان امیرالمومنین وصی است و مردم دیگر هر چه می

 کنم در حکم خدا. گویند. من شك نمیچه می

گویی من باید و نباید ندارم. و هیچکسی غیر خدا کنی وقتی مییعنی این. به خدا اهانت میگوید ای مردم حکم این سوره می

کنی. شك و تردیدهایی که انسان را بیچاره حکم ندارد و جایگاه هیچ باید و نبایدی محکم نیست غیر از خدا. تو چگونه شك می

 کند. می

شود انسان باید با روی خوش و بدون اینکه آنچه ز هر سویی فعال میها اشود مخالفتهای دینی فعال میالحمدلله وقتی حرکت

گویند مهم نیست و قوت شما اهمیت دارد. اینکه شما شك و تردید گویند اهمیتی داشته باشد پیش رفت. اینکه آنها چه میمی

رد. این چه معنایی دارد یعنی بشویم یك شب تا صبح خوابمان نمیها مینکنید اهمیت دارد. برخی می گویند وقتی دچار شبه

 شوید؟ چه اهمیتی دارد که بگویند. شما با یقین حرفت را بزن. اینقدر دچار شك و شبه می

ای به سمت اثم و عدوان رفت آن جامعه به طور قطع روی خوش شدید العقاب یعنی اگر کسی دچار اثم و عدوان شد و جامعه

دارد باید تفاوتی وجود داشته باشد. هرکسی حکم را انتخاب نکند و به جای آن غیر بیند. کسی که تبعیت دارد با کسی که ننمی

حکم را برگزیند یعنی به جای محکمی پایبند نیست و بعد از آن به هر چیزی دست بزند باید و نبایدش محکم نیست و چون 

 رساند. محکم نیستند او را به سراشیبی هلاکت می

 هایی دارند. های درمانی بخواهید تا ببنید چه دستورالعملزنید و از آنها پروتکلکافی است به مراکز مشاوره سرب

ما أَکلََ السَّبُعُ الْموَقْوُذةَُ وَ الْمُتَردَِّیةَُ وَ النَّطِیحةَُ وَ حُرِّمتَْ عَلیَکْمُُ الْمیَْتةَُ وَ الدَّمُ وَ لَحمُْ الْخِنْزیِرِ وَ ما أهُلَِّ لغَِیْرِ اللَّهِ بهِِ وَ الْمنُخَْنِقَةُ وَ  ➢

ینَ کَفَرُوا منِْ دِینِکمُْ فلَا تَخشْوَهُْمْ وَ إلِاَّ ما ذَکَّیْتُمْ وَ ما ذُبحَِ عَلىَ النُّصبُِ وَ أنَْ تسَْتَقسِْموُا بِالْأزَلْامِ ذلِکُمْ فسِقٌْ الْیوَمَْ یَئِسَ الَّذِ



عَلَیْکمُْ نعِْمَتیِ وَ رَضِیتُ لکَُمُ الإِْسلْامَ دِیناً فَمنَِ اضْطرَُّ فیِ مَخْمصَةٍَ غَیرَْ مُتَجانفٍِ  اخشْوَْنِ الْیوَمَْ أَکْمَلتُْ لکَُمْ دِینکَُمْ وَ أتَْمَمتُْ 

 (3لإِِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )

داده  شود روابط و تعاملات اجتماعی و حد می شود حدود و شعائری که خدا قراردر سوره به عقد و حد توجه کنید. عقد می

 است. بعد اثم و عدوان و بر و تقوا و موضوعات را ببینید. 

شعائر یعنی آن چیزهایی که توجه خالص انسان را به فطرت و فاطرش جلب می کند. یعنی علائم و نشانه هایی که شعور که به 

ت که خداوند قرار داده است معنای لطفترین حس انسان به خدا و فطرت است را فعال می کند. شعائر نوعا جنسش از احکامی اس

 و این جعلیات را حدود گویند. أنَْ تعَْتدَوُا یعنی از این حدود جلو یا عقب نزدن. 

 حلال و حرام ها نوعا در مواردی است که عینیت دارند.

قٌ یعنی این موارد که گفته شده حُرِّمتَْ عَلیَکُْمُ الْمَیتْةَُ یکسری چیزها برای شما حرام است که تمام این اعمال فسق است. ذلِکمُْ فسِْ

است علامت دین داری است. رعیات این موارد از علائم دین داری است و عدم رعایت این موارد به معنای جدا کردن خود از 

صف دین دارهاست. بنابراین معنای فسق می شود اینکه صف خود را از صف دین دارها جدا کردن است. خیلی وقت ها این 

دبیر انجام می شود مثل اصحاب سبت. دو مدل فسق وجود دارد یکی آشکار است مثل عدم رعایت همین موارد. جداسازی با ت

کسی که مشروب می خورد دچار فسق آشکار است. فسق آشکار در مواردی است که حکم آن برای جامعه متدین و دین دارها 

کن است کسی که مشروب می خورد بتواند دین دار باشد جاری است و خلاف آن عمل کردن، علم مخالفت با دین است. غیر مم

 حتی اگر گاهی نماز بخواند. 

ایم. اولین ظهور ولایت در جامعه تعیین مواضع فسق است. با اینکه می گویند آیه جابجا شده است دلیلی برای آن پیدا نکرده

کند و تکلیف فسق را مشخص می کند و این ولایت مواضع فسق مشخص می شود یعنی جایی که ولی خط قرمزها را تعیین می

های پنهان خودش داستانی دارد که در ممکن است دائما در حال تغییر باشد. فسق باید مرتب به روز شود. چون مثلا حالت میت

های با ولی است. در فسق آشکار شود. زاویهشود. دینداری مخلصانه منطبق با ولی است که دارای زاویه میسوره هم دیده می

 کند. خلاف حکم عمل کردن است و در فسق پنهان با ولی زاویه پیدا می

 تواند به روز شود. مَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَروُا منِْ دِینکُِمْ چون مرتب میالْیوَْ

کشند. یعنی جای ترس دارد و آنها دست از سر شما بر نخواهند داشت. هیچ فلَا تَخشْوَهُْمْ وَ اخشْوَْنِ یعنی حتما برای شما نقشه می

ترسند. حد ترس تا از دست دادن جان است. کسی که از مرگ نترسد از هیچ ای میدلیل نیست. یعنی اینکه عدهای بیامر و نهی

 ترسید. ای نخواهد چیز دیگه

شود آنرا ای آمده است که اصلا نمی الْیوَمَْ أَکْمَلتُْ لَکُمْ دِینکَُمْ وَ أتَْمَمتُْ علََیْکمُْ نعِْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإْسِلْامَ دِیناً این آیه به گونه

 جدا کرد. جمله الیوم جمله معترضه شده است. حکم شکاف برداشته و این در آن قرار گرفته است. 



شود. آیات حرام بودن خبیثات گفته شده است و در آن بین در حال استثناء کردن است. در دل این موضوع آیه ولایت مطرح می از

توان از این بخش فهمید. اکمال دین، اتمام نعمت و شوند. غرض سوره را میمعترضه آیاتی هستند که به غرض سوره وصل می

 رضایت از اسلام. 

 ت و اسلام را با سه مؤلفه اکمال و اتمام و رضایت را باید در غرض دید. سه مؤلفه دین و نعم

شود و مواجهه با آن که دو حالت اضطراری و غیر اضطراری دارد. در این حکمی به صورت صریح داده مظاهر فسق معرفی می

تواند تناسب ایجاد کند دار است و میمشود. کسی که علها متنوع میها با فسق متناسب با ایام و دورهشود. مظاهر و مواجههمی

دهی کند برای مقابله با این موضوع و کسی که می ولایت است. کسی که می تواند بگوید فلَا تَخشْوَهُْمْ وَ اخشْوَْنِ و فرد را سامان

فسق است. آنچه که  تواند مقابله و دفاع و اجرا را ایجاد کند ولایت است. و آنچه در کف جامعه باید رعایت شود همین مظاهر

سازی بستر هستند. مهمترین مؤلفه ولایت ها روی پاكبینید بایستی درست شود. در واقع حاکمیت ها و حکومتشما در عین می

شود پاکسازی بستر است که در همه اتفاقت و سازی دین گفته میپاکسازی بستر است. مهمترین مؤلفه ولایت که به آن نظام

ان اینگونه است. در همه وجوه زندگی از خانواده و تعلیم و تربیت و خوراك و باور و ...همین است و اگر رخدادهای زندگی انس

 ای از زندگی رعایت نشود، دین استقرار نخواهد یافت. پاکسازی بستر در هر مرتبه مؤلفه

 اساسا هر کار دیگری هم که بکنید مثل بلد خبیث است. لانخرج الا نکدا

سازی بستر است. روی غذا و لباس و حجاب و رسانه و ازی بپاکسازی بستر است و اصل در حملات شیطان، آلودهساصل در نظام

 گذارد. خیال و تبلیغات و سبك زندگی دست می

شود تهاجم، دفاع و اجرای حکم برای آورد به این دلیل است که مقابله که میاینکه چرا خداوند آیه ولایت را بین این آیات می

ای نابینا بود شود. اگر بچهور انداختن مواجهه با فسق و مقابله با آن از مهمترین مؤلفه ها است. و تازه از اینجا داستان شروع مید

سازی سازی صورت گیرد و اگر انسان پاك شود خود انسان مولد است. اگر پاكخوانش کنی. باید پاكخواهی کتابچگونه می

او القاء کرد که چنین کند و چنان کند. تو باید هر روز مراقبش باشی و نگرانی ما از بچه های خود به دلیل  اتفاق نیفتد دائما باید به

 سازی نکردن بستر است. پاك

کنند. هر بار این چرخه اصلاح صورت ای مقابله میشوند و عدهای پاك میآید الزاما بستر پاك نیست. عدهولی الهی که می

آیند یك عده اند و بعد امیرالمومنین میدو هزار سال طول بکشد. پیامبر آمدند یك تعدادی جذب شده گیرد و ممکن استمی

کنند هم در نظام رشدی و آید کم کم اضافه میدیگر جذب می شوند. نیاز به حد نصابی دارد تا کار انجام شود. هر پیامبری می

عداد و جمعیت. امروزه جمیعت شیعه قابل مقایسه با زمان رسول طولی انسان و هم در بحث موضوعات و مسائل عرضی و هم ت

 نیست. 

شود در زمان رسول به قدری مشکلات وجود داشته است که جاری شدن اسلام در آن اگر کسی تاریخ اسلام را بداند متوجه می

یط که با معجزه گسترده شده گونه بوده است. معجزه اسلام مسلمان بودن ماست. آنقدر تنگ بوده است شرازمان امری معجزه



کنند. بستر طیب در حال گسترش نصاب خود است. لذا است. اما امروز کسی را به خاطر قران خواندن لعن و طرد و تبعید نمی

ای را به کسی است. و اینگونه نبوده است که فضای صد در صد آماده بسترسازی در طول تاریخ همیشه در یك نظام منفی بوده

 اند. گرفتهگویند که برو تبلیغ دین کن بلکه همیشه بالعکس بوده است و مورد رجم و سنگسار قرار میبدهند و ب

 

 

 شود جالب است: تناظرهایی که ایجاد می

 

 شوند. تر تقسیم میایها در اینجا به سه دسته منشاء و بستر و نتیجهمؤلفه

ین موارد شکل بگیرد. یعنی اگر جامعه دینی نتواند مردم را به سمت تعاون در نکته مهم در اینجا این است که باید در بستر تعاون ا

شود. مؤلفه اصلی ولایت تعاون است و اگر این تعاون گوید، نکشاند ولایت جاری نمیاین موضوعات که به آن بر و تقوا می

چون خدا وضع کرده است که نظام بر اساس  اند اماشود بر اهل بیت خرده گرفت که چرا جامعه را اصلاح نکردهبرداشته شود می

توان ایجاد کرد. اگر این تعاون با معنای واقعیش جاری نشود ولایت تعاون پیش برود و تا مردم نخواهند جریانی را به زور نمی

در آن جامعه است.  افتد. در حوزه مسائل اجتماعی بزرگترین و مهمترین رویدادی که باید اتفاق بیفتد، ایجاد توان تعاوناتفاق نمی

اصلا بدانند تعاون یعنی چی و نسبت به آن مسکوت و خاموش یا معکوس بود. باید از کودکی با تعاون رشد کرد و شناخت تعاون 

 رود و اگر این اتفاق نیفتد دین و ولایت جاری نخواهد شد.سازی میهای اصلی نظامو عناصر آن جزو مؤلفه

ای در کشور باشند و تعاون داشته باشند برای بیگانگان، شود عدهی اثم و عدوان داشته باشند. میشود کسانی مسلمان باشند ولمی 

 ها تعاون را یاد دهند و این تعاون را صرف کارهای خلاف بکنند. شود در مدارسی به بچهمی



دوره عمر خود کرد فهم تعاون است. ترین کارهایی که می توان در را در سوره مائده کشف کرد. از بزرگ تعاونباید انواعی از 

تفاعل عون که تعاون است. تعاون یعنی تفاعل عون. در سوره بتوان انواع توان را همراه با چگونگی آن را استخراج کرد و این 

 سوره برای این بررسی بسیار مناسب است. 

 

شود انواعی جرای عقد و اجرای حد این میتعاون در کشف حکم، تعاون در کشف حد و عقد، همچنین تعاون در اجرای حکم و ا

 ها. از تعاون

از نظر دریافت حکم نه به دلیل بود و نبود حکم بلکه به دلیل ظرفیت دریافت حکم است. دغدغه الان ما نبود  جامعهپیشرفت یك 

وشش شود که کسی پحکم نیست. مثلا در حوزه حجاب، حکم حجاب مشخص است و در حوزه پوشش و روابط است. می

خوبی داشته باشد و در حوزه روابط مشکل داشته باشد. آیا این حکم ثابت است؟ بله ثابت است. مردم در این چهل سال 

ها هستند که چادر دارند ولی تر است. ده سال بعد دیدند که خیلیاند. اینکه پوشش چادر مناسبهایی از حجاب داشتهبرداشت

تیجه رسیدند که در حکم حجاب رعایت روباط هم موضوعیت دارد. بعد کمی گذشت و کنند و به این نروابط را رعایت نمی

متوجه شدند که حجاب چیز خوبی است ولی اگر توجه به حکمش نداشته باشند و آنرا مقدس ندانند و توجه به منشاء آن نداشته 

تا چادر را انتخاب کنند. یعنی چون خدا  هایی ایجاد کرده است ولی باید حتما توجه به صاحب حکم کنندباشند، جامعه امنیت

اند نه فقط برای امنیت. بعد کم کم دیدند که می توان چیزهایی دیگری را در نظر گرفت، مثلا حجاب دوست دارد انتخاب کرده

ثابت همراه با حسن. بلوغ افراد در دریافت حکم تعیین کننده اجرای آن است و در خود حکم همه این مسائل وجود دارد. حکم 

های از نماز در نه سالگی تا چهل سالگی متفاوت است و در اجرا بلوغ افراد است که تعیین کننده است دقیقا مانند اینکه برداشت

 است. 

جوامع نسبت به احکام الهی یك ظرفیتی دارند، هر قدر ظرفیتشان نسبت به احکام الهی بیشتر باشد، دریافتشان نسبت به دریافت 

 تر است. احکام الهی بیش

پذیرش آن وجود نداشت.  ظرفیت اعتکاف، اربعین و ...تا چند سال پیش در نظامات ما وجود نداشت. نه اینکه حکمش نبود بلکه

ای است که در اکمال و اتمام و رضایت و در حکم و حد و عقد و در دین، اسلام و نعمت نه در خودش بلکه در تعاون مؤلفه

 شود. تعاون بعد دین. یعنی روی تعاون به عنوان یك مؤلفه مستقل باید بتوان کار کرد. جاری شدنش به تعاون مرتبط می



عبارت است جاری شدن رحمت خداوند بر مردم و این صلوات وابسته به چرخه تعاون است. شما وقتی نماینده امام  صلوات

به شما واگذار کند و این خودش تعاون است.  خواهد انجام دهد رازمان در خانه خودتان باشید یعنی همان کاری که امام می

 های اجتماعی را به همراه دارد. صلوات به معنای یاری امام در مواقف مختلف و او را دست تنها نگذاشتن و نوعا هم سمت

انسان در سازی یعنی خدا را بخواه و بعد امام را بخاطر خدا بخواه. کار شعائر دست گذاشتن بر نقطه توحید است. فعال شعائر

 شود. توحید قدم بر امامت است. آورد. جامعه ای که به سمت توحید نرود امام خواه نمیحوزه توحید امام خواهی می

های کاربردی و رسالت شما در زندگی با توجه به سه آیه اول سوره چیست؟ در سبك زندگی شما چه تایید یا تاکید یا تغییر نکته

 و یا تحولی رخ خواهد داد؟

گوید در زندگی ما حضور دارند. در واقع امام را در هدایت خود یاری کنیم. وقتی می امام زمانای زندگی کنیم که گویی به گونه

گیری کند. فقط در حالت تعاون دستت را بده یا گوش بده یا ...دست بده، گوش بده، در غیر اینصورت او نمی تواند از تو دست

ها یری کند. او به اندازه کافی توان دارد ولی این سمت هم باید یك حسی و حیاتی باشد. لطفا گوشتواند از تو دستگاست که می

امام از امت است و او هم یك مسلمان است. زشت است که او را هایتان را گشوده بگذارید و قدم بردارید. را باز بگذارید و دست

است یعنی در امتّ است و شأن دیگری دارد. اولین تعاون باید با امام باشد  گویند امامبه اندازه یك مسلمان یاری نکنیم. وقتی می

و اولین تعاون باید برای هدایت خود فرد باشد. باید دست خود را برای هدایت شدن توسط امام باز بگذارم. این خیلی مهم است 

دست او باز باشد. آقا جان هر جا تو بگویی و باید دست امام را برای هدایت خود باز بگذاریم. طبق میل تو که نیست بگذار 

کند. امام را محدود نکنید. دست امام را نباید برای هدایت کنم، تو بگو دیگر چه فرقی میروم، هر جایی تو بگویی ازدواج میمی

 ایم. ایم که برای هدایت خود را محصور کردهبست. موجودات پرحدی شده

های بستر می شود. شود و هر کسی یکی از مؤلفهه تعاون است. حکم در بستر جاری میدر اینجا بحث نصرت مطرح است. قاعد 

گوید چنین کن و اصلا گوش تو، چشم تو و...خود بستر می شود. این تعاون باید برقرار شود و ربطی به توان امام ندارد. امام می

های قبلی. شود به دلیل عمل نکردن به گفتهبه ما گفته نمی ها خیلی چیزهاای....خیلی وقتچنان کن ولی یکی یکی همه را رد کرده

 های بیشتر نیست. های تربیتی مرسوم است که وقتی چیزی بگویی و عمل نشود، نیازی به گفتن حرفو این در نظام

شود. ضیق کردن بستر منجر به جاری نشدن حکم در آن بستر می ضیقمشکل ما در فهم حکم نیست در حد زدن به حکم است. 

 شود. کردن بستر یعنی محدود کردن یك بستر که منجر به جاری نشدن تمام یا بعضی از حکم در آن بستر می

وده کوچك مثلا چهار نفر و این منجر می شود که احکام خانواده در یك محد کنم. خانوادهیك خانواده هستم که خود را ضیق می

توان وسعت داد. مثلا های بیشتر دارد اساسا امکان اجرا پیدا نکند. خانواده را میاجرا شود و برخی از احکامش که نیاز به جمعیت

کند احکامی یك خانواده سه نفره با سایر مومنین ارتباط وسیع بگیرند و یك خانواده درست کنند. همین که وسعت بستر پیدا می

شود. خیلی از احکامن به دلیل ضیق گیرد. ضیق شدن بستر منجر به جاری نشدن حکم میشود وسعت میری میکه در آنجا جا

شود، یك مرتبه برخی احکام دیگر بر آن بودن بستر امکان اجرا ندارد و وقتی تبدیل به جمعیت شد احکام اقتصاد بر آن وارد می



شود بلافاصله در درون خودش مسائل و شوند. تغییر که ایجاد میمی شود. اساسا به دلیل تغییر در بسترها جاریجاری می

شود اگر این بستر بسته باشد خیلی از اتفاقات خوب را نخواهد دید. اگر جامعه به سمت حکومت دینی های جدید ایجاد میحکم

 متوجه شوند.  آید که بخواهندنرود اساسا خیلی چیزها را متوجه نخواهند شد. چون خیلی مسائل بوجود نمی

 

توانند بقیه را ببینند. داشتن خانه های است. اساسا به دلیل توجه بیش از حد به عنصر خود افراد نمی بخلضیق بستر به دلیل 

شود. حتی ها جاری میکند همه اینها خانه من است. اگر موهبتی آمد در همه خانهمتصل به هم و یاری کننده هم. چه فرقی می

شویم. کنیم و زیادتر میکند. این جمعیت را کم کم گروه گروه میارند.  ما می شویم یك خانواده و چه فرقی میحساب مشترك د

 اینکه فقط در خانه من برنج باشد کافی نیست، اینکه فقط بچه من بیمار نباشد کافی نیست و ....

شود و بستر برای او فراهم خواهد هم وارد میطان شیها را با رعایت حدود شرعی باز کن. اگر حدود رعایت نشود حد خانواده

زننده است. باید مراقب بود پای شیطان را به ها ارتباط دارند زیاده روی نکنید. افراط و تفریط همیشه ضربهشد. وقتی خانواده

 شناسی باشد و حدود الهی رعایت شود. زندگی باز نکرد. باز کردن بسترها باید همراه با آسیب

 رای یادداشت اسامی افراد ...دفتری ب

کنیم ندارد. حتی وقتی امام زمان کسی را ایم متوجه شدیم که اسلام جنبه فردیت به این معنا که ما فکر میاز زمانی که مسلمان شده

ای تعاون تمرین هاش می پرسند. خیلی مهم است در این عالم انسان رگ و ریشه پیدا کند. از راهبینند از او در مورد قوم و قبلیهمی

 کنیم. همین موضوع است و ما با این کار کم کم تمرین تعاون می

 



 رسم نموداری از نکات یکی از دوستان در کلاس: 

 

شویم. تعاون کنیم متوجه نکات زیادی از آن میاز برخی چیزها به سادگی عبور می کنیم ولی چندین سال بعد که رشد فکری می

ای گویند. به هر وسیلهکند. عون مطلق یاری و کمك است. کمترین و بیشترین سطح کمك را عون میبه این صورت سطح پیدا می

که بشود. در نصر یك مخالفت و مقابله ای وجود دارد. تفاعل در عون یعنی اینکه هم فاعل و هم مفعول جای خود را تغییر 

ول و این خاصیت تعاون است. اسم اینها را مشارکت گویند. دهند. یعنی نه فاعل منحصرا فاعل است و نه مفعول منحصرا مفعمی

در این مشارکت فاعل و مفعول ندارید. مثلا گاهی من به دوستم قرض می دهم و گاهی او می دهد. یا در حساب مشترك گاهی 

رم فاعل مضاربه شوم مفعول مضاربه و اگر همیشه پول بگذاریزم و گاهی پول برمی دارم. اگر همیشه پول بردارم میپول می

خواهم شد. اسمش را مفاعله گویند در این صورت. ولی در تفاعل چنین نیست. مثلا اگر امام زمان عضو این صدوق شوند، گاهی 

گذارند و گاهی برمی دارند. یعنی حواست باشد، اگر زمانی امام زمان آمد خانه شما گاهی شما غذا درست می کنی و پول می

کند. تفاعل است. این خاصیت بستر است. وقتی در جنگ تعاون دارید امام گاهی سوار هستند وگاهی میگاهی امام زمان درست 

کنند. گویی داریم با هم پیاده و این بخاطر اقتضای بستر است و نه امام و ماموم بودن. بسترها هستند که این اقتضائات را ایجاد می

همراستا با امام قرار دهیم ولی خداوند طوری قرار داده است که وقتی او در کاری را انجام می دهیم. ما نمی خواهیم خود را 

 شود نیاز به تعاون دارد. دشمن را نمی تواند شکست بدهد مگر اینکه شما با او باشید.جامعه حاکم می

 این سوال را اگر توانستید جواب دهید مطلب را متوجه شده اید. 

 ن علیهم السلام در جمع مدرسه قران جاری هست؟ یا نه؟ اگر نه چرا؟ اگر آری چرا؟ آیا احکام نازل شده از طرف امام زما

به جای امام زمان بگویید شرع و دین. اگر جاری نیست، کوتاهی از شارع است یا از امام زمان یا مجری آن؟ اگر ارتباطات در 

 کنند؟نمی اینجا خوب نباشد و کدر است چون حکم  را نمی دانند اینگونه است یا اجرا



 افراد با امامشان در اجرای احکام تعاون دارند و اگر این تعاون نباشد حکم ها جاری نمی شود. حکم هست تعاون نیست. 

کند، اعمال خاصی برای آن ذکر نشده است. تنها عملی عید غدیر بالاترین عید است در عرف دینداری. وقتی به مفاتیج رجوع می

است. این کم بضاعتی در اعمال نیست بلکه این عمل به مراتب  برادریمسجل و مسلم آمده است  که برای عید غدیر به صورت

ها و جامعه هاست. اگر این کلید زده نشود، از اعمال سایر عیدها بالاتر است. به این دلیل که در واقع کلید اجرای احکام در جمع

 یت است، تعاون در بر و تقوا اصل می شود. شود. در واقع شما در عید غدیر که عید ولااحکام جاری نمی

 

 اگر بنا باشد عید غدیر امسال واقعا عید داشته باشیم باید اتفاقات مهمی در جمع ما شکل بگیرد: 

 در موضع های خاص و به شکلی خاص  تقویت تعاون

ها آشکار می کند. اگر کسی خواست خدا به انسان عنایتی کرده است که استعداهای انسان را در تعارض ها و ناهنجاری

بفهمد این جمع چه استعدادی بر تعاون دارد باید نگاه کند ببیند در کجاها مشکل دارد، همانجا منطقه استعدادش است. 

های تعاون شماست که باید تقویت شود و اگر اینها است و همه آنها منطقه فهرستی تهیه کنید از مواردی که بنظر شما اشکال

زنند خداروشکر، تعاون کنید تا بر روی ها بدون علم حرف میتوانستید استعدادهای خود را بشناسید. خیلینبودند شما نمی

د غلبه درستی داشته باشیم و توانیم بر دشمنان خوعلم حرف بزنند. استعداد شما خوب و صحیح حرف زدن است. ما نمی

رویم، خداروشکر بفهمید که باید تعاون کنید برای خروج از این حالت. انسان طبعی استعداهایش را با زود از کوره در می

 دهد. ناهنجاری نشان می



ست. هر جایی زند را تهیه کنید و بدانید اینجا محل تعاون و اصلاح افهرستی از آنچه خیلی خوب نیست و در ذوق شما می

تواند مَثلَ خدا شود یعنی رخدادها او را منفعل نکند. یعنی بدی دیدید بدانید راهی برای اصلاح آن هست و چقدر انسان می

 کند. هیچ رخدادی حتی منفی او را منفعل نمی

است که خودشان  ودهاند و اینها عناوینی بداستانشان این بوده است که دین حضرت موسی و عیسی را داشته یهود و نصارا

برای خودشان انتخاب کرده اند به دلیل امتیازی که در دینداری برای خود قائل بوده اند. هر جمعیتی به جای اسلام و به جای 

قران خودش را مطرح کرد یا یهودی است یا نصرانی. اگر مدرسه قران به جای قران و اسلام، مدرسه را علم کرد یا یهودی 

چون رسالت ما گسترش دین و قران است و ممکن است یك موسسه دیگری خیلی بهتر از ما قران را است یا نصرانی. 

های مختلف و آنها را معرفی کنید. برآیند کار شما باید گسترش قران باشد و نه توسعه بدهد، باید رصد داشت در حوزه

های قرانی شود نه فعالیت نجر به گسترش فعالیتمدرسه. هیچ مشکلی وجود ندارد، تلازمی وجود ندارد و فعالیت ما باید م

مدرسه قران. یهود و نصارا مدرسه قران زمان خود بودند که به دنبال عنوان رفتند و هر کسی را که این عنوان را داشت دیندار 

. اگر دین خود را دین خواندند. توبیخ قران در این سوره این است که می گوید حداقل دین خود را اقامه کنیدو غیر آن را بی

 هایی را بزنید. اگر کسی به دین عمل کند، نمی تواند خوبی را گسترش ندهد. اجرا کنید دیگر نمی توانید چنین حرف

. کار خوب چیزی نیست که ما از کارهایی که می توان در نشریه مثل کاشف انجام دهیم، معرفی کارهای خوب دیگران است

که خدا گفته است و ما به این دلیل آنرا انجام می دهیم. کار خوب با ما میزان نمی شود انجام می دهیم کار خوب آن است 

 شود. کار خوب با کتاب خدا میزان می

گرا باشد و از سویی های مختلف ارتباط برقرار کنیم. انسان باید از سویی جمعشود با جمعیتشویم منجر می غدیریاگر ما 

گرا که باشی باید عقد اخوت ببندی و کلی کارهای اینگونه مع بین این دو سخت است. جمعباید جمع را نادیده بگیرد. و ج

باید انجام دهی. جمع گرایی با یك تخصیص و تعینی صورت می گیرد. و از سویی باید دایره باز کنی و بین این دو را باید 

 جمع کنی. 

، نگهداری از بچه ها و تمیز نگه داشتن از تما آنرا اجرا کنیدحاز کارهایی که حتما باید در مدرسه بشود و من رفتم و آمدم 

 هایش و حفظ ساختمان و...اینها نیاز به تعاون دارد. محل، چایی ریختن برای دیگران و شستن ظرف

هاست. هر کلاسی شهردار داشته باشد و شهردارها بچرخند. از همین کارهای ساده باید گاهی عقدها نشانه عدم وجود تعاونی

شروع کرد. از چرخاندن یك کلاس و یك کار جزیی. مگر می شود تعاون را در یك جامعه بخواهید ایجاد کنید ولی نتوانید 

 چك و تعاون های کوچك منجر به تعاون های بزرگ خواهد شد. یك کلاس را با تعاون بچرخانید. کارهای کو

دلیل اینکه نمی توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم عدم توان ما در انجام کارهای کوچك است. هر کسی که نمی تواند کار 

 سازی است. بزرگ انجام دهد بدلیل عدم انجام کارهای کوچك است و اینها از قواعد نظام



کنم. اینکه  سکوتصمیم گرفته ام هر جایی به سمت عمل رفت حرف بزنم و هر جایی به سمت عمل نرفت از این به بعد ت

 ها به سمت عمل برود و تدبرها به سمت تدبر عملی پیش برود. برنامه

 های خرد و تعاون بر برّ و تقوا داشتن است . ام احیای تعاونیتوصیه

  

 


